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 در قرآن نیامده است؟  علیهم السلام  و ائمه چرا اسم علیمقدمه :        

قرآن همواره کلیات مسایل را بیان می فرماید و تفسیر و تفصیل احکام را بر عهده پیغمیر  

شد که چرا اسم  سؤال ( علیهم السلام)می گذارد. در این مورد از ائمه اطهار (لی الله علیه و آله)صاکرم

 وَ  و ائمه در قرآن نیامده است؟ و یا چرا در آیه ( علیه السلام)علی
ُ
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ُ
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ه
 نشده اند؟ یا  ال

ی
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 این که چرا در آیه 
َ
ا أ
َ
مْ ی

ُ
مْرِ مِنک

َ
وْلِِ الأ

ُ
سُولَ وَ أ  الرَّ

ْ
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َ
َ وَ أ

ه
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ْ
طِیعُوا

َ
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ْ
وا
ُ
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َ
ذِین

ه
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َ
ه
ُّ
  ی

 نشده اند؟59)نساء
ی
 معرف
ً
در پاسخ فرموده اند: تفسیر  ( علیهم السلام)ائمه اطهار ( مشخصا

اس  و أنزلنا  گذاشته    (لی الله علیه و آله)صجزئیات احکام به عهده پیامیر اکرم
ّ
ن للن کر لتبی ّ

ّ
الیک الذ

ل الیهم
ّ
. ما نز بنابراین    ؛ ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم تفصیل آن را بیان کنی

همان طور که خداوند در قرآن فرمود، نماز بخوانید، اما تعداد رکعات آن را مشخص  

عرفی نکرد تا مردم  نکرد؛ به همان صورت فرمود، از اولی الامر اطاعت کنید، اما آنها را م

ی کند  (لی الله علیه و آله)صاز پیامیر  ت این مسأله را تبییر سند و آن حضی  . بیر

پس به طور خلاصه، اولا برای این است که زمینه امتحان فراهم باشد تا مؤمنان واقعی  

 برای این که مردم در مورد تفاصیل آنها از پیامیر اکرم
ً
 (آله لی الله علیه و )صشناخته شوند و ثانیا

ی جزئیات احکام،  ( علیهم السلام)و ائمه اطهار سؤال کنند و بدین طریق جایگاه آنان در تبییر

ی اراده ای نداشته و ندارد که  . برای مردم روشن شود  حال آن که خداوند هیچ گاه چنیر

   مردم به هر صورت ممکن ایمان بیاورند و مؤمن شوند. 
ً
ی اراده ای داشت قطعا اگر چنیر

ا ک یط را به گونه ای فراهم کند که همه مردم ایمان بیاورند: قادر بود سرر
ّ
و لو شاء رب

  
ً
هم جمیعا

ه
 الأرض کل

ن
ایمان امری اختیاری است و مردم باید بر اساس انتخاب  لآمن من ف

 و اختیار خود ایمان بیاورند  
ً
اس جمیعا

ّ
 لهدی الن

ه
؛ اگر خدا می خواست، همه لو یشاء اللَّ

اما خداوند این گونه نخواسته است؛ انسان باید با اختیار خود    . را با اجبار هدایت می کرد 

مسیر هدایت را طی کند و کمال انسان در گرو اختیار و انتخاب آگاهانه او است. انسان 
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باید گام نهادن در مسیر کمال را خود اراده کند، در پر شناخت آن برآید و در این جهت،  

از آن جا که مدت  . ختیار خود به مقصود برسد حسن انتخاب داشته باشد تا با اراده و ا

ان الهی کوتاه و عض رسالت و تبلیغ آنان محدود است خداوند  حیات هر یک از این پیامیر

ی شدن عض رسالت هر یک از انبیاء، جانشیناپی را برای آنان برگزید  متعال پس از سیر

روی این  . پاسداری نمایند  تا رسالت و راه آنان را ادامه دهند و از دین و عقاید مؤمنان

جهت، مشاهده می کنیم که پس از وفات هر یک از انبیاء الهی جانشینان و حجت الهی  

وان آن  ی پیر ی و هدایت مؤمنان را به دست گرفته اند و به ارشاد و رهیر دیگری رهیر

 پیامیر الهی و دیگر بندگان خدا همت گماشته اند

ی بشر از این لطف و رحمت الهی محروم نگردید    (ه و آلهلی الله علی)صپس از وفات پیامیر خاتم نیر

ی یا جانشیناپی را برگزید تا این حجت های الهی   و خداوند متعال برای پیامیر خاتم جانشیر

ت رسالت پیامیر را ادامه دهند و از دین و عقاید مؤمنان حفاظت   و جانشینان آن حضی

ت آشنا  نمایند. ولکن برای این که مسلمانان و  وان پیامیر خاتم با جانشینان آن حضی پیر

گردند و خود را پس از وفات پیامیر اکرم ملزم به تبعیت و اطاعت از آنان بدانند خداوند  

با نزول آیات متعدد و در مراحل و مواقع   (لی الله علیه و آله)صمتعال از همان آغاز بعثت پیامیر 

 های برجسته این حجت های الهی 
ی
و جانشینان پیامیر را برای مسلمانان مختلف ویژگ

ی نمود و آنان را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان و کساپی که امت اسلامی می   تبییر

وی نمایند معرفی کرد  ی فرمان داد تا با ابلاغ  .  بایست از آنان پیر ش نیر افزون بر این به پیامیر

ی این آیات برای مسلمانان، شخصیت و جایگاه جانشینان  خود را برای آنان بازگو  و تبییر

ت مسلمانان باید آنان را به   نمایند تا بر همگان روشن گردد که پس از وفات آن حضی

عنوان رهیر و راهنمای خود در امور دین و دنیا برگزینند و دین و عقاید خود را از آنان  

 دریافت کنند. 
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  آیات موضوعی ولایت امام علی علیه السلام 

 وَ آیه ولایت : 
َ
کاة
َّ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
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لاة  الصَّ
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قِیمُون

ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ه
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ُ
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َّ
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َ
مْ راکِعُون

ُ
 ه

      همینسان فرستاده اش مصطفن        55مائده             ولِّ شما هست یکتا خدا

     به وقت رکوعش دهندی زکات                           دگر مومنانن که اندر صلات

 در این آیه باشد امام علی)ع(                               )به اجماع آرا مراد از ولِ

 شیعه و اهل سنت در شأن نزول این آیه از ابوذر غفاری روایت کرده اند:  

 لی الله علیه و آلهص قال رسول اللهروزى عبدالله بن عباس در کنار زمزم نشسته بود و به لفظ 

براى مردم حدیث می گفت. مردى که رخسار خود را پوشانده بود، در آنجا حاضی شد.  

ی آن را می گفت  قال رسول الله  هر چه ابن عباس می گفت  .                                          آن مرد نیر

؟ مرد صورت خود را باز کرد و گفت : مردم ! هر  ابن عباس گفت : تو را بخدا تو کیسنى

کس مرا می شناسد که هیچ، و هر که مرا نشناخته است من خودم را معرفی می کنم ؛  

دم اگر دروغ من من جندب بن جناده بدرى، ابوذر غفارى هستم. و با این دو چشمم دی

رة و قاتل الکفرة و منصور من نصره و مخذول گویم کور شوند که می فرمود:   علی قائد البر

ى  من خذله  ی بدانید که روزى با رسول خدا نماز ظهر خواندم، سائلی در مسجد چیر

ى به او ندادند. او دست به آسمان برداشت که خدایا! گواه باش، من  ی خواست، اما چیر

ى به من نداد. علیدر مسجد رسول تو   ی آن وقت   لیه السلامع  اظهار حاجت کردم اما کسى چیر

در رکوع نماز بود، با انگشت کوچک دست که به آن انگشیى می کرد، به سائل اشاره 

نمود، سائل آن انگشیى را از انگشت علی گرفت. رسول خدا این عمل را دید و سر را به  

ح لِ صدرى و  تو خواست و گفت آسمان کرد و فرمود: خدایا! برادرم موسی از  رب اشر

که... یسرلِ امرى   امرى واجعل لِ وزیرا من اهلی هارون اخن اشدد به ازرى و اشر
ن
در  ف
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 سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما جوابش نازل فرمودى که :  

خدایا! منم محمد، برگزیده و پیغمیر تو، سینه مرا فراخ گردان، کارم را آسان کن و براى 

ی نما. علی برادرم را و با او مرا تقویت فرما. بخدا سوگند رسول  من وزیر و یارى از اهلم معیر

ئیل نازل شد یا محمد! بخوان، گفت : چه   خدا سخن خویش را تمام نکرده بود که جیر

 بخوان بخوانم؟ گفت: 
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ک ما وَلِیُّ

َّ
سی می گوید: این خیر را  ... . إِن سپس طیر

 . ثعلنر با این سند، بعینه نقل کرده است 

ـآیه ابلاغ : 
َ
 م آ ی

ْ
غ
ِّ
ل
َ
سُولُ ب ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ی
َ
 وَ اللهُ  آ أ

ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
ه
ل
َ
ما ب

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

ه
 وَ إِن ل

َ
ک
ِّ
ب  مِن رَّ

َ
یْک

َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ

 
َ
کافِرین

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
دِی ال

ْ
ه
َ
 اَلله لا ی

َّ
اسِ إِن

ّ
 الن

َ
 مِن

َ
عْصِمُک

َ
   7مائده ی

 به تو کرد نازل بگو خلق را                           الا ای پیامبر هر آنچه خدا

 بر آن ها نکونی تمام و کمال                            اگر خود کلام خدای جلال

 در این کار ننموده ای اهتمام                               اداء رسالت نکردی تمام

 تو را در همه حال دارد گناه                                   از آزار مردم یگانه اله

 عاقبت رستگارنخواهد کند                              که کفار دون را خداوندگار

مُ   آیه اکمال و اتمام : 
ُ
ک
َ
 ل
ُ
مْ نِعْمَتی وَ رَضیت

ُ
یک
َ
ل
َ
 ع

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ک
َ
مْ دین

ُ
ک
َ
 ل
ُ
ت
ْ
کمَل

َ
یوْمَ أ

ْ
ل
َ
ا

 
ً
سْلامَ دینا ِ

ْ
  3مائده  الْ

  رساندم بدین اقتدار و جلال                          کنون دینتان را به حد کمال

  ببخشیده ام بر شما این مقام                              ادا کرده ام نعمتم را تمام

 که والاترین است شد انتخاب                         کنون بهرتان دین اسلام ناب

  18به امامت ) لیه السلامع معرفی علی بن ابیطالب  با آیه، دو طبق روایات شیعه و سنی این 

 این ر . ذی الحجه( در غدیر خم نازل شد 
ی
ی استچهار ویژگ  . .                         وز چنیر
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در سال  لی الله علیه و آلهصپیامیر  . ـ خشنودی خداوند4ـ اتمام نعمت 3ـ کمال دین 2ـ یأس کافران 1

ی های اسلامی که جمعیت آنان  آخر عمر مبارک خود به همراه مردم مدینه و دیگر سرزمیر

بالغ بر صد هزار نفر می گردید عازم حجة الوداع شدند پس از انجام مراسم حج و در  

ت نازل    غدیر خم بازگشت، هنگامی که به منطقه ای بنام   رسیدند فرشته وحی بر آن حضی

 بر او نازل شده را به مردم ابلاغ نماید )مجمع  گردید و به پیامیر فر 
ً
مان داد که آنچه قبلا

یل ج  67البیان ذیل ی ولی پیامیر از ابلاغ ضی    ح این امر نگران  (250ص 1مائده شواهد التیی

ند زیرا از یک   ی بود و خوف آن را داشت که مردم نپذیرند و در برابر او به مخالفت برخیر

ت است و می ترسد مردم تهمت خویشاوند پش عمو  لیه السلامع طرف علی و داماد آن حضی

بودن علی را به پیامیر بزنند و بگویند پس از خود، پش عمو و دامادش را بر ما مسلط  

در جنگ های متعدد اجداد و بستگان کافر بسیاری   لیه السلامع ساخت و از طرف دیگر علی

کینه شدیدی به دل دارند و از سوپی دیگر از این مسلمانان را به قتل رسانده و آنان از او  

 برای خلافت و  
ی
افراد منافق فراواپی که در میان مسلمانان وجود داشتند مانع بسیار بزرگ

 به شمار می رفت،   لیه السلامع و لایت علی

  نقل گردیده به این موضوع اشاره شده.  لی الله علیه و آلهص چنانچه در رواینى که از پیامیر اکرم

ش  ( 206ص 37بحارالانوار ج  73ص 1جاج ج)الاحت لکن خداوند در ادامه این آیه به پیامیر

ی و هیچ کس خوفی نداشته باشد زیرا خداوند او را از سرر   اطمینان می دهد که از هیچ چیر

اسِ    وَ مردم نگه می دارد.  
َّ
 الن

َ
 مِن

َ
عْصِمُک

َ
ُ ی
ه
؛ خداوند تو را از خطرات مردم نگه می دارد اللَّ

در پر نزول این آیه پیامیر دستور توقف مسلمانان را صادر کرد و به آنان فرمان داد که  . 

صیر نمایند تا آنان که عقب هستند به جمعیت ملحق شوند و آنان که پیشاپیش قافله  

به جماعت پیامیر اقامه  در حرکت بودند بازگردند پس از اجتماع مسلمانان نماز ظهر را 

ت تهیه نمایند  ی را برای آن حضی ان منیر
ت فرمان داد تا از جهاز شیى کردند سپس آن حضی

ی زودی   سپس بر بالای منیر قرار گرفته و پس از حمد و سپاس الهی فرمود: من به همیر
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دعوت خدا را اجابت کرده و از میان شما می روم، من مسئول هستم و شما هم مسئول  

، شما در مورد من چگونه شهادت می دهید مردم با صدای بلند گفتند: ما گواهی هستید 

خواهی را انجام دادی و آخرین  ط خیر می دهیم که تو وظیفه رسالت را ابلاغ کردی و سرر

سپس فرمود:   تلاش خود را در راه هدایت ما انجام دادی، خداوند تو را جزای خیر دهد. 

 خدا و 
ی
ی می دهید؟ همگان آیا شما گواهی به یگانگ رسالت من و حقانیت روز رستاخیر

گفتند آری، گواهی می دهیم، سپس فرمود: خدایا گواه باش. پس از بیان این سخنان و 

اف مبنی بر توحید ، نبوت ، معاد و صدق گفتار و کردارش در این مورد، دست  ی اعیى گرفیى

ردم نسبت به مسلمانان  علی را گرفت و بلند کرد و فرمود: ای مردم! چه کسى از همه م

اوارتر است، همه گفتند: خدا و پیامیر او داناتر هستند پیامیر فرمود:  از خود آنها سری

خداوند ولی و رهیر من است و من مولی و رهیر مؤمنان هستم و نسبت به آنان از  

اوارترم. سپس فرمود:     84ص  1)مسند احمد ج    من کنت مولاه فهذا علی مولاهخودشان سری

ی مولی و رهیر ( 295و 294ص  1افی جک  118و  هر کس من مولاه و رهیر او هستم این علی نیر

 اوست. 

و این سخن را سه بار تکرار کرد و بدنبال آن سر را به سوی آسمان برداشت و فرمود:  

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من  

مسند احمد   16ص  1)دعائم الاسلام ج  الحق معه حیث دارنصره و اخذل من خذله و أدر  

خداوندا دوست بدار کسى که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسى که او را ( 119ص 1ج

دشمن بدارد و محبوب بدار کسى که او را محبوب بدارد و مبغوض بشمار کسى که او را 

ن کسى که او را خوار گرداند مبغوض شمارد و یاری نما کسى که او را یاری نماید خوارگردا

پس از پایان سخنان پیامیر و ابلاغ این  . و حق را به همراه او بدار به هر سوپی که او رود 

مْ پیام الهی آیه اکمال دین نازل شد و خطاب به همه مسلمانان گفت: 
ُ
ک
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ک
َ
یَوْمَ أ

ْ
ال

مْ وَ 
ُ
ک
َ
ِ وَ   دِین

مْ نِعْمَتی
ُ
یْک
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
   أ

َ
 ل
ُ
ا  رَضِیت

ً
ـمَ دِین

َ
ءِسْل

ْ
مُ الا

ُ
در روایات نقل گردیده که پس  ک
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از نزول این آیه پیامیر خود در خیمه ای نشستند و علی در خیمه ای دیگر و به مسلمانان 

یک بگویند و از جمله افرادی که به   ت و علی تیر فرمان دادند که این حادثه را به آن حضی

و علی رسیدند خلیفه دوم بود که یک گفت:    حضور پیامیر ت تیر با جملات ذیل به آن حضی

)بحارالانوار   بخٍ بخٍ یابن انر طالب، اصبحت و امسیت مولای و مولا کلّ مؤمن و مؤمنة

مبارک باد بر تو ای فرزند ابوطالب که  ( 386ص 7البدایة و النهایة ج 143و  108ص  37ج

ن عالمان و اهل سنت ولکن با تأسف فراوا.  مولای من و تمام مردان و زنان با ایمان شدی

این آیه و روایات نقل شده در این مورد را همانند دلایل دیگری که در این مورد وجود  

دارد توجیه و تأویل نمودند و بدین وسیله حقیقت امر را به بسیاری از مسلمانان پوشیده 

داشتند و آنان را از این نعمت عظیم ولایت که موجب سعادت انسان در دنیا و آخرت  

 .  گردد محروم ساختند  می

لَ س:  آیه سائل 
َ
مَعارِجِ آسَأ

ْ
ِ ذِی ال

ه
 اللَّ

َ
ن  دافِعٌ . مِّ

ُ
ه
َ
سَ ل

ْ
ی
َ
 ل
َ
کافِرین

ْ
ل
ِّ
  ئِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ، ل

    که رحمتگر و مهربا خلق راست     1.3معارج         ش آغاز گفتار نام خداست

سید شخصی ز روز حساب   ست رخ دادن آن عذابکه قطعی                       ببر

ن کسان را خداوندگار     معذب نماید به روز شمار                        کدامی 

         نشاید که دفعش کند هیچکس                    بداند که بر کافران ست و بس

غدیرخم به امامت منصوب کرد، این مطلب در تمام بلاد     علی را در   آنگاه که رسول خدا

حارث بن نعمان فهرى، گفت اى محمد!  .شد و مردم آن را براى یکدیگر خیر دادندشایع  

از جانب خدا ما را به وحدانیت خدا و رسالت خود و به نماز، روزه، حج و زکات خواندى  

قبول کردیم ولی به اینها قانع نشدى تا دست عموزاده ات را بلند کرده و او را بر ما برترى 

بگو تا بدانم که این کار از جانب خودت می باشد    کنت مولاه فعلی مولاهمن  داده و گفنى  

ت فرمود: به خداپی که جز او خداپی نیست ، این دستور از  
یا از جانب خداست ؟! حضی
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 .                                                  جانب خداوند است

خود برگشت و می گفت:  حارث بن نعمان بعد از شنیدن این سخن، به طرف مرکب

خدایا! اگر آنچه محمد می گوید حق و راست می باشد پس از آسمان بر ما سنگ بباران 

 از آسمان بر سرش  
ی
و یا عذاپر بر ما بفرست. او هنوز به مرکب خود نرسیده بود که سنگ

  کتاب معتیر اهل سنت، نقل کرده اند 30مرحوم امینی در الغدیر، از  .  سقوط کرد و کشته شد

تِغآیه لیله المبیت : 
ْ
 اب
ُ
سَه

ْ
ف
َ
ی ن

سررْ
َ
اسِ مَن ی

ّ
 الن

َ
عِبادِ آ وَ مِن

ْ
 بِال

ٌ
وف

ُ
ُ رَؤ

ه
ِ وَ اللَّ

ه
  ءَ مَرْضاتِ اللَّ

     که راضن بگردد از آن ها خدا         207بقره           گروهی نمایند جان را فدا

 بود دوست با مومنان در جهان                        بر این بندگان حق بود مهربان

ت علی در آن شب  .  ه استنازل شدعلیه السلام  تمام مفشان گفته اند این آیه درباره حضی

هم  تا  ماند  مکه در  علی. را به قتل رسانند  افرادی از قبایل مختلف جمع شدند تا پیامیر 

دازد و امانتهاى مردم را به خودشان رد نماید  ت را بیر  پیامیر دیون آن حضی
و هم در بسیى

تفسیر آیه در کلام اهل سنت  .  ایشان به سلامت از شهر مکه خارج شوند اکرم بخوابد تا 

ی  ح نهجمفش معروف اهل تسیی / مسند احمد حنبل 370ص 3الحدید جالبلاغه ابن اپر ، )سرر

ه ابن348ص  1ج و برحیی دیگر از بزرگان (  41ص  سبط ابن جوزى در تذکرة،  29ص  2شام جه/ سیر

 .های خود آوردند اهل سنت در کتاب 

نَ :   آیه انذار  رَبِی 
ْ
ءَق
ْ
 الا

َ
ک
َ
ت َ شِب 

َ
نذِرْ ع

َ
 خویشاوندان نزدیکت را انذار کن   (214)شعراءوَ أ

سان تو خویشان خود را نخست  درستبر ایشان نما کاخ ایمان               ببی

ه نازل گردید در پر این فرمان الهی، پیامیر اکرم   در سال سوم بعثت آیه انذار عشیر

مجلسى تشکیل داد و حدود چهل نفر از بستگان نزدیک خود را به خانه ابوطالب  

دعوت نمود که از جمله آنان حمزه و ابولهب بودند، پس از ضف غذا و هنگامی که 

داشت ابولهب با سخنان خود زمینه ابلاغ این پیام را   پیامیر قصد اعلام این مأموریت را 
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از میان برد لذا پیامیر روز بعد غذاپی تهیه کرد و آنان را دوباره به خانه ابوطالب دعوت  

و پس از ضف غذا فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب، به خدا سوگند هیچ جواپی . نمود 

ی بهیى از آن چه من آورده ام آورده باشد،  ی را در عرب نمی شناسم که برای قومش چیر

من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده ام و خداوند به من دستور داده که شما را به 

ی اسلام دعوت نمایم سپس فرمود:   و وزیری و  آئیر
ی
 لیکون اخن و وارن

ن
ایکم یؤازرن

ّ و خلیفتی فیکم؟ کدام یک از شما مرا یاری می دهید تا پس از من برادر و وارث و   وصت 

ة، ج  القراءات العشر
ی
ات ف ی من در میان شما باشد )نیل الخیر ،  ۳وزیر و وصّی و جانشیر

 از پاسخ دادن امتناع کردند جز علی۲۴۴-۲۲۲ص
ی
پیامیر اکرم  .  ه السلامعلی ( جمعیت همگ

پس از تکرار این سخن و پاسخ نشنیدن از سوی دیگران دست به شانه علی نهاده و 

ّ و خلیفتی  فرمود  و وزیری و وصت 
فیکم بعدی فاسمعوا له و اطیعوه  هذا أخن و وارنی

این ]علی[ برادر من و   (۲۵۱، ص۱)سبحاپی جعفر الایمان والکفر فی الکتاب والسنة، ج

ی من در میان شما پس از من خواهد بود به امر او گوش  وارث و  وزیر و وصی و جانشیر

فرا دهید و از او فرمان برید. این حدیث را علاوه بر مفشان و محدثان شیعه، بسیاری  

، ابن اپر حاتم، ابن   ی، ابن اثیر از مورخان، مفشان و محدثان اهل سنت از جمله طیر

، ثعلنر و 
ابن اپر الحدید در کتب تاری    خ، تفسیر و حدیث خود   مردویه، اپر نعیم، بیهقى

، ج الکبیر  (۸۲-۸۰، ص۸نقل کرده اند )فخر رازی محمد بن عمر، التفسیر

ت : 
ّ
ل لآ آیه مود

ُ
اتِ ۗ ق

َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذِین

ه
 ال
ُ
ه
َ
ُ عِبَاد

ه
ُ اللَّ

ِّ سرر
َ
ب
ُ
ذِی ی

ه
 ال
َ
ک لِ

َٰ مْ  ذَ
ُ
ک
ُ
سْـئل

َ
أ

رًا 
ْ
ج
َ
یْهِ أ

َ
ل
َ
َٰ ع رْنر

ُ
ق
ْ
ِ ال
ن
 ف
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
ور  إِلا

ُ
ک
َ
ورٌ ش

ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
ا إِن

ً
سْن

ُ
 فِیها ح

ُ
ه
َ
 ل
ْ
زِد
َّ
 ن
ً
ة
َ
سَن

َ
 ح

ْ
ف ِ

بیَ
ْ
ق
َ
  وَ مَن ی

ن  ن است آن مژده ی راستی  ن    23شوری  همی     که ایزد بداده ست بر مؤمنی 

  شما نخواهم نه اجر و نه مزد از                       به مردم بگو ای رسول خدا

  محبت بورزید اندر وطن                  مگر آنکه در حق خویشان من
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 او                      هر آن کس کند کارهای نکو
ی
 فزائیم ما بر نکون

 غفور
ی
      بر آنان که هستند بر او شکور                    که حقاست ایزد خدان

های اسلام مستحکم گردید انصار نزد پیامیر آمدند  هنگامی که پیامیر وارد مدینه شد و پایه  

ت عرض کردند: اگر مشکلات مالی برای شما پیدا شد ما حاضی هستیم تمام   و به آن حضی

طی در اختیار شما قرار دهیم که در این هنگام آیه فوق نازل شد  اموالمان را بدون هیچ سرر

ی خویشاوندان پیامیر به جای
ت فرمان داد.  و مسلمانان را به دوست داشیى   مزد آن حضی

مفشان شیعه و بسیاری از مفشان اهل سنت نقل کرده اند مقصود از خویشاوندان  

ی  ی و قرطنر  (  لیهم السلام)ع  پیامیر در آیه مذکور علی و فاطمه و حسن و حسیر هستند، زمخشر

ی آورده اند: هنگامی که آیه نازل شد اصحاب   پیامیر  از مفشان اهل سنت در ذیل آیه چنیر

ت عرض کردند: ای رسول خدا! خویشاوندان تو که محبت نمودن  خطاب به آن حضی

 هستند؟ پیامیر در پاسخ فرمود: علی و فاطمه و دو 
به آنان بر ما واجب است چه کساپی

البیضاوى فرزند آنان . و این سخن را سه مرتبه تکرار کرد )بیضاوی عبد الله بن عمر تفسیر

یل واسرارال ی قرآن کریم در موارد متعددی پرده از امتیازات و  (۲۶۱ص ۲تاویل جانوارالتیی

 
ی
ی ویژگ المومنیر سیوطی از ابن عباس   ابن عساکر و .  برداشته  های رفتاری ائمه هدی به ویژه امیر

نازل شده تاری    خ الخلفاء للسیوطی   آیه در حق علی300کنند نزلت فی علی ثلاث مئه آیه )نقل می

 (42تاری    خ مدینه دمشق لابن عساکر ج  219، ص6البغدادی ج تاری    خ بغداد للخطیب 170ص 

 ح آیه مباهله : 
ْ
مَن

َ
عْدِ مَا جآف

َ
 فِیهِ مِن ب

َ
ک

َّ
نآ ج

ْ
ب
َ
 أ
ُ
ع
ْ
د
َ
وْا ن

َ
عال
َ
لْ ت

ُ
ق
َ
مِ ف

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
نآ ءَک

ْ
ب
َ
مْ آ ءَنا وَ أ

ُ
 ءَک

هِلْ آ ءَنا وَ نِسآ وَ نِس
َ
ت
ْ
ب
َ
مَّ ن

ُ
مْ ث

ُ
سَک

ُ
نف
َ
سَنا و أ

ُ
نف
َ
مْ وَ أ

ُ
نَ ءَک کاذِبی 

ْ
 ال

َ
لی
َ
ِ ع

ه
 اللَّ

َ
ة
َ
عْن
ه
عَل ل

ْ
ج
َ
ن
َ
  61آل عمران ف

  بود آن مقال که در باب عیسی                  از این هر آن کس که ورزد جدال

   شدی آگه از حالش ای مصطفن                       کنون چون به وخ یگنه خدا

   همه گرد آئیم در یک مکان                           بگو پس بیائید تا این زمان
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   تباهل نمائیم ای انجمن                     به همراه انفاس و اطفال و زن

   به درگاه پروردگار بسرر                                نمائیم نفرین بر یکدگر

 نمائیم با این عمل مبتلا                       که ناراستگو را به خشم خدا

ن می باشد عده اى از نصاراى نجران، به مدینه آمده و  . این آیه سند حقانیت شیعه نب 

ت فرمود: عیسى بنده خدا . به مجادله برخاستند  مسیحبا رسول خدا درباره عیسى  حضی

ت آدم چه   کسى بود؟ آنها در بود. طعام می خورد، آب می آشامید، فرمود: پس پدر حضی

ت عیسى قانع نشدند جواب عاجز ماندند اما ت به آنها فرمود: با من   .درباره حضی حضی

باشم عذاب بر شما نازل شود و اگر دروغگو باشم عذاب بر من   مباهله کنید اگر راستگو

ذیحجه از   24روز . انضاف سخن گفنى لذا وعده مباهله گذاشتند  نازل گردد. گفتند: با

شگ نیست که مصداق مباهله کنندگان مسلمان،   ، مباهله انجام شد.  هجرت  سال دهم

ای گروه نصاری، من  :گفت)علیهم السلام(  و اسقف نجران با دیدن پنج تن. پنج تن بودند 

اگر آن . کند افرادی را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جا بکند، خدا آن را می 

ت ذره اى در حقانیت خوی ی کارى نمیحضی  ش و در وعده خدا شک داشت اقدام به چنیر

ی خواهند رفت.  ی مباهله  ...کرد لذا او دانست که در صورت مباهله ، نصارا از بیر  آنها نیر

ت هم از آنها پذیرفت  علی بن ابیطالب نفس. نکرده و به جزیه حاضی شدند و حضی

ی  انفسکم ت فاطمه   ابنائکمو حسنیر    نسائکمو حضی

وا آیه مؤمن : 
ُ
مِل
َ
وا وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذین

ه
ا ال مَّ

َ
 . أ

َ
وُون

َ
سْت

َ
ا لا ی

ً
 فاسِق

َ
 کان

ْ
مَن

َ
ا ک
ً
مِن
ْ
 مُؤ

َ
ان
َ
 ک
ْ
مَن

َ
ف
َ
أ

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
وا ی

ُ
ان
َ
 بِما ک

ً
لً
ُ
ز
ُ
وىَٰ ن

ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ات

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ه
َ
ل
َ
  ۱۹.  ۱۸سجده  الصّالِحاتِ ف

 به چشم خداوندگار جهان                        مگر مومنان چون فاسقان 

 شادی یک                         نباشند هرگز همانن هم  
ّ
ن
َ
   بحر غم یکی که ا

   نکوکار مردان نام آشنا                        ولِ اهل ایمان به یکتا خدا  
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 که بودند بس صالح و خوش ششت                نشیمن گزینند اندر بهشت  

و ولید بن عقبة بن اپر معیط، جریاپی پیش آمد. ولید به   علیه السلام ابیطالب میان علی بن 

تر است گفت : من در زبان از تو گویاترم، ی ه تو تیر ی ه من از سر نیر ی و من بهیى از تو  و سر نیر

فرمود: ساکت شو! تو یک نفر فاسق   علیه السلام علی!!! می توانم دشمن را به عقب برانم

در الغدیر، آن  .  . خداوند در این باره، آیه فوق را نازل کرد اشت()سابقه ی فسق د  هسنى 

 .را از ده جا نقل کرده است. براى نمونه تفسیر نیشابورى و ابن کثیر 

مْ  یا 
ُ
ک
َ
ٌ ل ْ ب 

َ
 خ

َ
ک لِ

َٰ  ذَ
ً
ة
َ
ق
َ
مْ صَد

ُ
وَاک

ْ
ج
َ
یْ ن

َ
د
َ
نَ ی ی ْ

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف مُ الرَّ

ُ
یْت
َ
اج
َ
ا ن
َ
وا إِذ

ُ
 آمَن

َ
ذِین

ه
هَا ال

ُّ
ی
َ
 وَ أ

ورٌ رَحِیمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
رُ ۚ ف

َ
ه
ْ
ط
َ
  (12)مجادله  أ

    بخواهید بگوئید با مصطفن                     الا مومنان چون سخن در خفا

 که باشد نکوتر شما را به حال                            تصدق نمائید قدری ز مال

ن  ن                              اگر هم فقرید و نادار نب        برای تصدق نیابید چب 

یم این کارتان را گناه     تا اله غفور و رحیم است یک                              نگب 

 علی بن اپر طالب 
ی المؤمنیر فرمود:  ( لیه السلام)ع از عبدالرحمن بن اپر لیلی نقل شده که امیر

در کتاب خدا آیه ای است که احدی جز من به آن عمل نکرده و بعد از من هم احدی  

 به آن عمل نخواهد کرد و آن آیه، آیه نجواست که ابتدا بر رسول خدا نازل شد که: 

   اى )در راه خدا( بدهید. سپس این آیه نسخ شد. و  صدقه   جوی با پیامیر نقبل از  
َ
مْ    أ

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
أ

اتٍ 
َ
ق
َ
مْ صَد

ُ
وَاک

ْ
ج
َ
یْ ن

َ
د
َ
نَ ی ی ْ

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
ن ت
َ
 وَ  أ

ْ
وا
ُ
عَل
ۡ
ف
َ
مۡ ت

َ
 ل
ۡ
إِذ
َ
  ف

َ
اب

َ
ُ ٱ ت

ه
مۡ  للَّ

ُ
يۡك
َ
ل
َ
 نازل شد  ع

 آنكه با مصطفن كه خود پيشبی ز      13مجادله         به دلهايتان ترس بگرفته جا 

  درى از تصدق نماييد باز؟                            بگوييد گفتار پنهان به راز 

ى ز مال ن  كند عفوتان ايزد ذوالجلال                             ولِ گر نداريد چب 
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)مستدرک آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى کردید،  

، حاکم نیشابوری، ج  ی   (. 524، ص 2علی الصحیحیر

هِمْ 
ِّ
ِ رَبــ

ن
صَمُوا ف

َ
ت
ْ
صْمَانِ اخ

َ
انِ خ

َ
ذ
َ
  (19)حج ه

    بر افراد مومن خصومت برند                      همه مردمی که به دین کافرند

د و جدل  به دین خداوند اندر عمل                           نمودند با هم نبر

ی   المؤمنیر این آیه درباره دو گروه از مبارزین جنگ بدر نازل شده است. در یک جبهه امیر

ی شیبه   علی کیر و سید الشهدا حمزة بن عبدالمطلب و عبیدة بن الحارث و در جبهه مشر

)صحیح، بخاری، ج   بن عتبه در مقابل هم به رزم پرداختند و عتبه دو پش ربیعه و ولید 

   (. 410، ص 4

ی کسى هستم که در  ی نقل کرده که فرمود: من اولیر المؤمنیر بخاری از قیس بن سعد از امیر

روز قیامت برای دادخواهی در پیشگاه خدای رحمان زانو می زنم. و قیس بن عباد )راوی  

( گفت: در   ی المؤمنیر مورد ایشان است که آیه نازل شده؛ آن دو گروه کساپی حدیث از امیر

در حدینی دیگر از ابوذر نقل شده که سوگند می خورد   هستند که در روز بدر پیکار کردند. 

 (. 1235)صحیح، مسلم، ص  این آیه در باره هم اینان نازل شده است

 آیه برائت : 
َ
 ع
َ
ذِین

ه
 ال

َ
ِ وَ رَسُولِهِ إِلِ

ه
 اللَّ

َ
ن  مِّ

ٌ
رَاءة

َ
نَ ب کِِی 

ْ مُسرر
ْ
 ال
َ
ن م مِّ

ُّ
دت
َ
 ( 1)توبه  اه

ش بعد از این ن                       خداوند و پیغمبر کی       برائت بجستند از مسرر

 شکستند میثاق چندین و چند                        که هرگاه بستند عهد و پیمان

وح این جریان در   ی نقل شده. مشر المؤمنیر این ماجرا یگ از فضایلی است که در شأن امیر

احادیث این گونه آمده است که از ابن عباس نقل شده: رسول خدا به ابوبکر مأموریت 

داد تا پیام وی را در مراسم حج ابلاغ کند. سپس در حالی که ابوبکر در راه بود، علی را 



 

15 

وبکر وقنى صدای ناقه پیامیر را شنید، به خیال اینکه رسول خدا  در پر او فرستاد. اب

آمده است به سمت وی رفت اما علی را دید که بر ناقه رسول خدا سوار است و نامه  

 رسول خدا را به ابوبکر نشان داد که از طرف پیامیر مامور ابلاغ پیام برائت شده بود 

یق، علی ندا داد که: همانا خدا  ارند، پس پس در ایام تشر ی ی بیر کیر و رسولش از مشر

گ حق اقامت در مکه را ندارد و از   ی چهار ماه فرصت دارند و بعد از آن هیچ مشر کیر مشر

دازد و کسى جز مؤمن داخل بهشت نمی شود.   این پس کسى نباید عریان به طواف بیر

ی حاکم نیشابوری ج علی این کلمات را ابلاغ می کرد  . (53ص  3، )مستدرک علی الصحیحیر

ی از مض عبدالفتاح عبدالمقصود  در مورد اهمیت جریان ابلاغ پیام  نویسنده اهل تسیی

برائت نوشته است: رسول خدا در میان آن همه سران و بزرگان مسلمان، پشعموی 

 خود را برگزید و بر دیگران از مهاجر و انصار مقدم داشت.  

وی :  وا آ یآیه اطاعت و پب 
ُ
 آمَن

َ
ذین

ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
مْ ~أ

ُ
ک
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِِ الأ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

ه
طیعُوا اللَّ

َ
أ

خِرِ 
ْ ْ
یَوْمِ الآ

ْ
ِ وَ ال

ه
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

ه
 اللَّ

َ
 إِلِ

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٍ ف ْ

َ  شر
ن
مْ ف

ُ
ت
ْ
ع
َ
ناز
َ
 ت
ْ
إِن
َ
ٌ  ف ْ ب 

َ
 خ

َ
ذلِک

 
ً
ویل

ْ
أ
َ
 ت
ُ
سَن

ْ
ح
َ
   وَ أ

      اطاعت کنید از خدا و رسول      59نساء    پس ای مومنان با رضا و قبول

ن گونه با رغبت و با رضا       اطاعت نمائید اولِ الامر را                   همی 

  بیاورده ایمان به روز شمار                       چو دارید ایمان به پروردگار

  به حکم الهی بگردید باز                         اگر بینتان شد جدالِ دراز

  شانجام آن هست خوش عاقبت                     که این کار بهبی بود در صفت
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ی به ت( لی الله علیه و آله)ص ابن عباس گوید: پیامیر  را در مدینه به  ( علیه السلام) وک، علیبهنگام رفیى

له هارون من موشجای خود نهاد و فرمود  ن ؛ یا علی، چنان که هارون  انت متن بمبن

ی من هسنى سپس آیه   ی موسی بود، تو جانشیر  سوره ی نساء نازل شد  59جانشیر

ا آیه تطهب  :  ً طهب 
َ
م ت

ُ
رَک
ِّ
ه
َ
ط
ُ
هلَ البَیتِ وَ ی

َ
جسَ ا مُ الرِّ

ُ
نک
َ
 اُلله لِیُذهِبَ ع

ُ
رید

ُ
ما ی

َّ
   33اباحز  اِن

   بخواهد کند دور رجس و گناه                         که از اهل بیت نبوت اله

 کند پاک و تطهب  از هر بدی                      شما را ز هر عیب سازد بری

گوید: پیامیر در خانه من بود که ناگهان حالت نزول وحی به ایشان دست  سلمه می ام

ی پر داد. به من فرمود  بگو بیایند.  السلام( )علیهم درنگ برو به علی و فاطمه و حسن و حسیر

 آنها را در زیر کسای یماپی جمع کرد و در . من هم بشعت آنها را فراخواندم
ی
پیامیر همگ

بیتی فاذهب  اللهم هولاء اهل :آن حال آیه فوق بر ایشان نازل شد آنگاه پیامیر فرمود 

ا الرجس و طهرهم عنهم  بیت منند پس هرگونه پلیدی را از  بارالها اینان اهل .تطهب 

گوید به پیامیر عرض  سلمه در ادامه می ایشان دور کن و پاک و معصومشان گردان. ام

م؟ فرمود : تو در کردم اجازه می فرمایید من هم نزد شما بیایم و در زیر کسا جای گیر

 بمان، هرچند که زن خوپر هسنى 
تنها جای تو نیست  یعنی اینجا نه    .جای خودت بافى

ی جایگاهی را ندارد. پس از این ماجرا فرماپی از جانب   بلکه هیچ کس دیگر لیاقت چنیر

( یعنی خاندان خود را به نماز  132)طهو امر اهلک بالصلوه و اصطبر علیها خدا آمد که: 

 نماز شکیباپی ورزند 
ی گوید:    انسن بن مالک. امر کن و از آنان بخواه در بپا داشیى

ی برای نماز صبح از کنار خانه ی زهرا( لی الله علیه و آله)صپیامیر  ( لام الله علیها)س شش ماه هنگام رفیى

.  ای اهل بیت نماز و آیه ی فوق را تلاوت می فرمودند  :عبور می کردند و می فرمودند

یل  ی کنار رفت  ماه هرگاه برای نماز صبح به مسجد می   9بعضی روایات .  (137)شواهد التیی

فرمود:  کرد و با صدای بلند میایستاد به آنان سلام می میالسلام علیهما   در خانه علی و فاطمه
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و  351ص  5فرمود )صحیح ترمزی جسپس آیه تطهیر را تلاوت می  الصلوه یا اهل البیت

ی جمستدرک علی  352  طه( 132، تفسیر الدرالمنثور ذیل 159ص  3الصحیحیر

ز سوره احزاب واقع شده که آیات ماقبل و مابعد آن، درباره ا 33آیه تطهیر در ذیل آیه  

ت رسول می باشد. از این روى، بعضی از دشمنان اهل بیت، قطع نظر از   زنان حضی

ت نیست؛ زیرا خطاباپى  روایات متواتر، خود آیه تطهیر می گوید که درباره زنان آن حضی

آمده است؛ مثلا در آیات قبل  که در آیات قبل و بعد آن آمده همه آنها با جمع مؤ نث 

ن می خوانیم:  ، امتعکن، اشحکن، منکن، اتقییی ن ، تعالی  ن
. و در آیات بعد آمده :  کنیی

 بیوتکن
ن
، آن وقت در وسط اینها، خطاب، مبدل به جمع مذکر شده  واذکرن، ف

این کاملا می رساند که منظور از خطاب جمعی است که در   لیذهب عنکم ... یطهرکم

، ح  9فضائل الصحابه ب.   37ص 5صحیح مسلم ج. آنها اصلا زن در اقلیت استمیان 

ی ترمذى الجامع الصحیح ج  2424 ى، ج  158ص 3المستدرک ج 5سیی    و..... 22تفسیر طیر

ِ   :  معصوم   14
ن
 ف

ُ
مِصْبَاح

ْ
 ال
ٌ
ا مِصْبَاح

َ
اةٍ فِیه

َ
ک
ْ
مِش

َ
ورِهِ ک

ُ
لُ ن

َ
رْضِ مَث

َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
ه
اللَّ

رْ 
َ
 غ

َ
ةٍ وَ لً قِیَّ ْ

َ  شر
َّ
ونِةٍ لً

ُ
ت
ْ
ی
َ
ةٍ ز

َ
بَارَک رَةٍ مُّ

َ
ج
َ
 مِن ش

ُ
د
َ
وق
ُ
یٌّ ی رِّ

ُ
بٌ د

َ
وْک
َ
ا ک
َ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک
ُ
ة
َ
اج

َ
ج
ُّ
ةٍ الز

َ
اج

َ
ج
ُ
ةٍ  ز بِیَّ

 
ُ
ا ی
َ
ه
ُ
ت
ْ
ی
َ
 ز
ُ
اد
َ
ک
َ
اءُ ی

َ
ش
َ
ورِهِ مَن ی

ُ
ُ لِن

ه
دِی اللَّ

ْ
ه
َ
ورٍ ی

ُ
 ن

َ
لی
َ
ورٌ ع

ُّ
ارٌ ن

َ
 ن
ُ
مْسَسْه

َ
مْ ت

َ
وْ ل
َ
ءُ وَ ل ِ

 ( 35)نور صین

 به تمثيل، نورش چو مشكات دان          خدا نور ارض است و هفت آسمان

 و دورش حباب
ن

 حبانر چو اخبی درخشان و ناب                  درونش چراعی

 ز زيتون درختی مبارك نهاد                   يادچراغيست با روغتن بس ز 

 نه غرنر شمار
ی
ف ن و يسار                   تو آن را نه شر  ولِ روشن از آن يمی 

 شود شعله ور نر نياز به نار           چه زودست كاين روغن از هر كنار

 معرفتهمى روى نوريست از                    يکی نور »حق باشد اندر صفت«

ن راست          بدين نور، يزدان كسی را كه خواست  هدايت نمايد به آيی 

 خداوند اين سان مثل آورد                  كه از بهر افراد صاحب خرد
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ها را به نور                               خدا هست دانا به كل امور ن  بداند همه چب 

است، یعنی ایماپی که در سینه رسول خداست، بسان  مقصود از »مثل نوره« ایمان پیامیر  

 است که در آن چراغ است، تو گوپی مشکات، صلب پدرش، و زجاجه بسان  
مشکاپى

، و مصباح بسان ایمان در قلب او یا بسان نبوت در روح او است  جسم پیامیر

ی است؛ مثل نور او همانند    :فرمود  السلامعلیه امام صادق خداوند نور آسمانها و زمیر

   .السلامچراغداپی است، آن چراغدان یعنی فاطمه علیها 

( حسن   است )یعنی
ی
   .السلامعلیه در آن چراغ

ی  ( حسیر    .السلامعلیهچراغ در حباپر است )حباب یعنی

( فاطمه سلام علیها اللهحباپر شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان )یعنی

 درخشد. ای فروزان میکه در میان بانوان بهشنى چون ستاره

شاءُ : )علیه السلام( جابر بن عبدالله انصاری از علی
َ
 ی
ْ
ورِهِ مَن

ُ
ُ لِن

ه
دى اللَّ

ْ
ه
َ
قائم ما مهدی   ی

                                              ( المحجة فی مانزل فی القائم المهدی)است  ل الله عج

وْ  
ُ
وا الصّالِحاتِ أ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذین

ه
 ال
َّ
ةِ لإِن

َّ
ی ِ
َ
بر
ْ
ُ ال ْ ب 

َ
مْ خ

ُ
 ه
َ
   7بینه  ئِک

نکار                          ولِ مومنان به پروردگار       که صالح بگشتند و پرهب 

 نبودست هرگز عیان و نهان                        شان نکوتر در اهل جهان

خوارزمی در مناقب از جابر نقل کرده است که می گوید: نزد رسول خدا که علی بن  

ت فرمود: برادرم آمد بعد متوجه کعبه شد و دست به کعبه زد و   .ابیطالب آمد. حضی

؛ یعنی قسم به  الفائزون یوم القیامة  والذى نفسی بیده ان هذا و شیعته هم  :فرمود

خداپی که جانم در دست اوست! بدرسنى که این علی و شیعیانش، در روز قیامت، نجات  

ی کسى است که به من ایمان آورد، و از همه شما . یافتگان هستند  سپس فرمود: او اولیر
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از شما بالسویه    به عهد خدا وفادارتر و در امر خدا محکمیى و در رعیت، عادلیى است و بهیى 

یفه   تقسیم کننده و بزرگیى از شما در مزیت در نزد خداوند است . در این هنگام این آیه سرر

یة  بدین سبب ، هنگامی که علی می آمد، صحابه می گفتند  .نازل گردید ین    جاء خب  البر بهیى

و از  . خلق آمد ابن حجر در کتاب صواعق محرقه خود، آن را آیه یازدهم شمرده است

یفه نازل شد، پیامیر اکرم به علی بن ابیطالب ابن عباس نقل   می کند که : چون این آیه سرر

 انت و :فرمود
ی
  هو انت و شیعتک تاءن

ی
ن و یاءن ن مرضی  شیعتک یوم القیامة راضی 

ن  ی از مسلمات استا . عدوک غضابا مقمحی  الغدیر، محلهاى  . علامه امینی درین مطلب نیر

وح  بیان کرده  آنرا از کتاب اهل سنت، به طور مشر

حِیمِ      مَنِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ

ه
س. بِسْمِ اللَّ

َ
ت
َ
مَّ ی

َ
 آ ع

َ
ون

ُ
عَظیمِ  1ءَل

ْ
بَإِ ال

َّ
نِ الن

َ
   2 ع

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
مْ فِیهِ مُخ

ُ
ذی ه

ه
   3ال

 
َ
مُون

َ
 سَیَعْل

ّ
لّ
َ
  4 ک

َ
مُون

َ
 سَیَعْل

ّ
لّ
َ
مَّ ک

ُ
 )نباء(   5 ث

  که رحمتگر و مهربان خلق راست                    ش آغاز گفتار نام خداست

ن خبر هست در پیش رو   که مردم نمایند ز آن پرس و جو               کدامی 

 کرده در باب آن مرد و زن           سخن جدلبگویند از روز محسرر  

ن نیست کان کافران به کیش    تصور نمودند در قلب خویش            چنی 

 بزودی بدانند تا حق چه بود                         بکردند آگه بزودی زود

ِ مهم و حتمی است كه از آيات بعد فهميده می برپاشدن قيامت  شود مراد از آن خیر  نبأ خیر

ی است   .                                                                                                       .و رستاخیر

ت علی يمٌ معرّفی شده است.   به عنوان يگ از مصاديق  عليه السلام  در روايات، حضی ظ 
 عَ
ٌ
بَأ
َ
ن

 
َ
ون
ُ
ف ل 
َ
ت
ْ
يه  مُخ ورزند و برحیی ديگر  و برحیی ترديد میاختلاف بعضی كفار چند گروهند: ف 

  .كنندلجاجت می 
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سؤال، گاهی براى فهميدن مطلب است كه مورد تأييد و تأكيد قرآن است، چنانكه  

رِ فرمايد:  می
ْ
ك
ِّ
لَ الذ

ْ
ه
َ
وا أ
ُ
ل
َ
سْئ

َ
امّا گاهی سؤال، براى ايجاد تشكيك و ترديد در ذهن ديگران    ف

است، آنهم در امور قطعی و حتمی مانند وقوع قيامت كه قرآن در اين آيات، آن را مورد  

 دهد. مذمّت قرار می 

قیمَ 
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
یْهِمْ   6اِه

َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال
ْ
ب 
َ
یْهِمْ غ

َ
ل
َ
 ع
َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 أ
َ
ذین

ه
 ال

َ
 صِِاط

ّ
 الض

َ
نَ آ وَ لً ی 

ه
     7ل

 .               ره آن که منعــــم ز نعمات توست            (6) بشو هادی ما به راه درســـت

 ( 7ز راست)  نه آن ها که هستند گمره        نه آنانکه خشمت برایشان رواست

ت علی ن و فرمايد: می عليه السلام  راه مستقيم، همان راه ميانه و وسط است كه حضی اليمی 

ة و الطريق الوسطى
ه
ة  هی  الشمال مضل

ّ
انحراف به چپ و راست گمراهی و راه وسط،   الجاد

فرمودند: راه  می عليهم السلام  در روايات آمده كه امامان معصوم ى هدايت است. جاده

ى عينی و عملی راه مستقيم و اسوه و الگو براى قدم  مستقيم، ما هستيم. يعنی نمونه 

ان آسماپی هستند. آنها در دستورات خود درباره ب ی در راه، رهیر
  رداشیى

ی
ى تمام مسائل زندگ

از قبيل كار، تفري    ح، تحصيل، تغذيه، انفاق، انتقاد، قهر، صلح و علاقه به فرزند و ...، 

ی  روى سفارش كردهنظر داده و ما را به اعتدال و ميانه  اند. جالب آنكه ابليس در همیر

ی میضاط  مستقيم   نشيند. به كمیر

سُولُ بِم  الرَّ
َ
ِ وَ مَ آ آمَن

ه
 بِاللَّ

َ
لٌّ آمَن

ُ
 ک
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هِ وَ ال

ِّ
ب یْهِ مِن رَّ

َ
نزِلَ إِل

ُ
بِهِ وَ رُسُلِهِ لا ل أ

ُ
ت
ُ
تِهِ وَ ک

َ
ئِک

 ُ مَصب 
ْ
 ال
َ
یْک

َ
نا وَ إِل

َّ
 رَب
َ
ک
َ
ران
ْ
ف
ُ
عْنا غ

َ
ط
َ
 سَمِعْنا وَ أ

ْ
وا
ُ
سُلِهِ وَ قال ن رُّ دٍ مِّ

َ
ح
َ
نَ أ ی ْ

َ
 ب
ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
  285بقرهن

 بر آنچه خدا كرد نازل بر او                                        بياورد ايمان رسول نكو 

 به يكتانى كردگار جهان                                   ل همه مؤمنانبگشتند قائ

 به جمله ملكهاى آن كردگار                                   بگشتند مؤمن به پروردگار 
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 هرآنچه كتابست يا كه رسول                                نمودند با ميل و رغبت قبول

ان خدا   تفاوت ندارند در چشم ما                                         بگفتند، پيغمبر

 ببنديم فرمان حق را به كار                                     شنيديم دستور پروردگار 

 كه بر سوى تو بازخواهيم گشت                            بخواهيم آمرزش از شگذشت

ت ن نخست( لیه السلام)ععلی حصرن روزی متوجه نماز و عبادت آن   (لی الله علیه و آله)صامبر یپ اور ی ی 

دو شده و کنجکاو میشود و سوال مینماید پیامیر توضیح میدهند و علی فرصت میخواهد  

سد که خداوند برای  تا با ابوطالب مشورت نماید و بعد از چند روزبه این نتیجه میر

ی مردی   در این میان تنها .  بود که اسلام آورد آفرینش من با ابوطالب مشورت نکرد و اولیر

ت علی در دعوت الهی اش و تنها همراه (  لی الله علیه و آله)صمجری طرحهای پیامیر (  لیه السلام)عحضی

ت در ضیافنى بود که وی برای آشناکردن خویشاوندانش با اسلام و   و دلسوز آن حضی

ی ضیافت پیامیر  ان سؤال  (  الله علیه و آلهلی  )صدعوتشان به دین خدا ترتیب داد. در همیر از حاضی

کرد: چه کسى از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان  

 شما باشد؟

لی الله  )صپاسخ داد: ای پیامیر خدا! من ترا در این راه یاری می کنم پیامیر ( لیه السلام)عفقط علی

شنیدن همان جواب فرمود: ای خویشاوندان و بستگان بعد از سه بار تکرار سؤال و  (  علیه و آله

برادر و وصی و خلیفه پس از من در میان شماست. از  ( لیه السلام)عمن، بدانید که علی

ت علی این است که با شجاعت کامل برای خننی کردن ( لیه السلام)عافتخارات دیگر حضی

کان مبنی بر قتل رسول خدا ر بسیى ایشان خوابید و زمینه هجرت  د (  لی الله علیه و آله)صتوطئه مشر

 .  را آماده ساخت( لی الله علیه و آله)صپیامیر 
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ه
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َ
  صَلاتِهِمْ دائِمُون

  19حریص است و نر صبر اندر حیات    19.25معارج   که در طبع انسان بود این صفات 

   20کند ناله و بانک از دست آن                              کند نر قراری چو بیند زیان

  21کند منع احسان و دست گشاد                             چو بر او کند روی، مال زیاد 

  23رند در این نیاز بسی پایدا                   22جز آنان که دائم خوانند نماز   

 که از مال خود در خفا
ن
 جدا                          کسان

ن حفیّ   24نمودند معی 

ی نیاز                          که بر سائلینش ببخشند باز  ن        بر آن ها که دارند چب 

 آیه شجاعت و جهاد : 
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ً
 رَحِیما

ً
ورا

ُ
ف
َ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
 وَ کان

ً
مَة

ْ
 وَ رَح

ً
فِرَة

ْ
 وَ مَغ

ُ
ه
ْ
    95- 96نساء  مِن

 که نر عذر خاص از بلاد 
  نگشتند خارج برای جهاد              کسانن

  جنگنده در راه حق پرتلاش                فاشنباشند چون مومنانن که  

ند پیش                بجنگد با مال و با جان خویش   بگب 
  ره جانفشانن

 به جنگ در راه رب به جهان            مجاهد کس آن را که با مال و جان 

  بر آن کاو زخانه نیاید برون                       خداوند داده مقامی افزون  

  که حق باب رحمت بر ایشان گشاد                    ه مومنان را ولِ وعده داد هم

 بر آنها چه نیکوست این شنوشت               که آن هست کاخ رفیع بهشت   

 فزون رتبتی داده رب جهان                    مجاهد کسان را به واماندگان 

 رتبه هانى که گردد 
ن   بود رحمت و مغفرت از خدا                    عطاچنی 



 

23 

 غفور است و بخشنده و مهربان                       که زدان عالم بر اهل جهان

 علی
ی
در این جنگها بر احدى پوشیده نماند و در اثر  لیه السلامع فداکارى و از خود گذشتگ

ش او را  مینامیدند و جز   ضیغم الغزوات و قتال العربابراز رشادت و شجاعت پر نظیر

کت کرده و پرچم  جنگ تبوک که بدستور پیغمیر در مدینه مانده بود در تمام جنگها سرر

وزى همیشه در دست او بوده . از غزوات مشهور و مهمی که   لی الله ص پیغمیر اکرمفتح و پیر

ی و دشمنان اسلام نموده و علی علیه و آله کیر ی ابطال و قهرمانان عرب را در   لیه السلامع با مشر نیر

آن جنگها طعمه شمشیر خود ساخته است میتوان غزوه بدر واحد و غزوه بنی نضیر و 

ی و طائف را نام برد  غزوه احزاب و غزوه خییر و فتح مکه و جنگ حنیر

ورًا   نی : آیات هل ا 
ُ
ها کاف

ُ
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انر       انسان 9        ششت نیکو  نکو کار افراد
 بهشت  بنوشند اندر  شر

ه طبعش به  که ن  5نکو    باشد   خوشبوی  کافور  چو                    رنگ و بو و آمب 

 روی صفا   میل و   با بنوشند                    خدا بندگان چشمه اش ش   ز

 6اختیار   کنند   آنان که  جا  هر  به           که جاری شود چشمه ی خوشگوار

 خدا  بستند نزد  که  نذری به                              وفا اهل بندگانند  همان

سند   شمار  روز سخت  هنگامه ی ز                           پروردگارخشم    از ببی

ش و سختی   که د  شر     7  به روز جزا   مردمان را همه                     فرا  بگب 

ن و شخص اسب                           به حب خدا می نمایند سب      8 یتیم و مسکی 

   کنون بر نهادیم خوان غذا                                 بگویند بهر رضای خدا

      9فقط دین خود را داریم پاس                     نخواهیم پاداش و اجر و سپاس
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ت علی:    الگوی ایثار بیان شده و قرآن ( لیه السلام)ع در این سوره داستان انفاق خانواده حضی

برای شفای حسن و  ( لام الله علیها)س و فاطمه ( لیه السلام )ع علی. از این عمل تجلیل کرده است

ی   ند (  لیهما السلام)ع  حسیر پس از شفای آنان   که بیمار شده بود نذر کردند که سه روز روزه بگیر

 اسب  و روز سوم یه یک  یتیمروز دوم به . فقب  روزه گرفتند، روز اول غذای خود را به 

تفسیر آیه در کلام  . ل کرد خداوند سوره ی انسان را ناز . دادند و تنها با آب افطار کردند 

ی و تشیع عده ی با نقل حدینی در کتاباهل تسیی های خود،  ای از عالمان معروف اهل تسیی

اند و تمامی علمای شیعه هیجده و خاندان او دانسته( لیه السلام)عاین آیات را درباره ایثار علی

ت علیآیه مورد بحث را از افتخارات پر  فاطمه زهرا و   و  نظیر و فضایل بسیار مهم حضی

 ( 345، ص 25فرزندانشان شمردند. )تفسیر نمونه، ج

ی را گرفته، خدمت رسول صبح فردا علی الله آمدند و هنگامی که  دست حسن و حسیر

ت عزیزان خود را نظاره می  میحضی
ی
لرزند! فرمود این حالی را که  کرد دید از شدت گرسنگ

است و با آنان به خانه فاطمه وارد بینم برایم بسیار گران است. سپس برخدر شما می

ش در محراب عبادت ایستاده است  شکم .  شدند. دید دخیى
ی
در حالی که از شدت گرسنگ

را فرا گرفت    او به پشتش چسبیده و چشمانش به گودی نشسته است. اندوه وجود پیامیر 

ئیل نازل شد و   ت نشسته بود. جیر گفت: ای  و در حالی که غبار غم بر قلب مبارک حضی

ی خانداپی به تو تهنیت می  ، خداوند با چنیر اپى گوید سپس سوره هلمحمد این سوره را بگیر

ی  ت علی، حسن و حسیر .  را نازل نمود(  لیهم السلام)ع)انسان( و هیجده آیه مربوط به ایثار حضی

، ج283ص 7/ الجدید، ج274ص 12الحدیث، ج)تفسیر احسن / الکاشف، 139ص 7/ التفاسیر

ى در کشاف از ابن عباس نقل 319ص  10الاسرار، جکشف  / 670ص  4ج ی اهل سنت زمخشر ( و نیر

 کرده است
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ن     اهل دین خداوند و پیغمبر و                     بلی آنکه دارد ولِ ای چنی 

وز هر دو را شاست  وز تنها سپاه خداست            همانا که فب   که پب 

السلام عليهنقل كند كه اين آيه درباره امام علی مرتضی السلام عليه ابن شهر آشوب از امام باقر

السلام  عليهابن بابويه بعد از چهار واسطه از ابوالجارود و او از امام باقر  نازل شده است. 

قل نمايد كه عده اى از يهوديان كه مسلمان شده بودند، نزد پيامیر آمدند كه از زمره  ن

ی و ابن صوريا بودند، گفتند: يا ننر  آن ها عبدالله بن سلام و اسيد بن ثعلبه و ابن يامیر

، موسی بعد از خود به يوشع بن نون وصيت كرد به ما بگو كه بعد از تو چه كسى  
ه
اللّ

 نازل گرديد.   وصی تو خواهد بود؟
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
مُ اللّ
ُ
ك يُّ ما وَل 
َّ
ن  سپس آيه إ 

  ّ ِ السرَّ
ن
 ف

َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ی
َ
ذین

ه
ل
َ
ّ آ أ

حِبُّ آ ءِ وَ الصرنَّ
ُ
اسِ وَ اُلله ی

ّ
نِ الن

َ
نَ ع عافی 

ْ
 وَ ال

َ
یْظ

َ
غ
ْ
نَ ال کاظِمی 

ْ
ءِ وَ ال

نَ  سِنی 
ْ
مُح

ْ
   134آل عمران ال

 نماینده انفاق مال و منال                 کسانن که در وسعت و فقر مال 

 ببینند گر بد کنند عفو از او                       نشانند هم خشم خود را فرو

ن اند مردان شایسته کار   که باشد خداوندشان دوستدار                     چنی 

صورت آن  روزى يگ از خدمتكاران امام سجاد عليه السلام در موقع شستشوى سر و 

ت، ظرف آب از دستش افتاد و سر امام  را زخمی كرد. او دريافت كه امام  عليه السلام  حضی

 بلافاصله گفت:  . ناراحت شده است 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
نَ ال كاظِمِی 

ْ
، امام فرمود: من خشم خود را  وَ ال

اسِ، امام فرمود: تو را عفو كردم. او گ فرو بردم. او دوباره گفت
َّ
نِ الن یَ عَ یر عاف 

ْ
فت: وَ  وَ ال

 . یَ امام فرمود: تو در راه خدا آزاد هسنى یر ن  مُحْس 
ْ
بُّ ال  يُح 

ُ   اللّه

اى نيست كه خشم خود را فرو برد، مگر آنكه  فرمود: هيچ بنده عليه السلام  امام صادق

 . خداوند عزّت او را در دنيا و آخرت فزوپی بخشد. 
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َ
 وَ عِمَارَة
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حاج

ْ
 ال
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ة
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 ف
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 بِاللَّ
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 آمَن

ْ
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َ
رامِ ک

َ
ح
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
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نَ  الِمِی 
ه
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
دِی ال

ْ
ه
َ
ُ لا ی

ه
ِ وَ اللَّ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
وُون

َ
سْت

َ
ِ لا ی

ه
 ۱۹توبه .  سَبِیلِ اللَّ

  دهد تشنه را آب ایام حج               شما آنکه سقاست هنگام حج  

    نماید به سعی و به جهد تمام                   آنکه تعمب  مسجد حرام و یا 

     بیاورد ایمان به یزدان نکو                    بخوانید آیا چو آنکس که او 

  بجنگد در راه یک تا خدا                          بکردست در راه ایزد غزا 

 و شکوه                    به پیش خداوند این دو گروه 
ّ
   نباشند یکسان به عز

 اگر به کسی رتبتی می رسد                  پس اکنون نورزید بر هم حسد  

 که تیغ حسد را کشند از میان                   هدایت نسازد خدا ظالمان  

ی : از امامد یطوسی« گو  خی»ش درباره  هی آ نیکه ا  دهیگرد  تیروا هماالسلامیعل  باقر و صادق یر

ى. ده یو عباس نازل گرد السلامهیعل طالب علی بن اپر  گفته   که  کند   تیاز ابن عباس روا طیر

ی بود اگر شما در اسلام آوردن سبقت جسته و به هجرت ن مانند ما  د،یگرفته ا  سىر ی پ یر

  هیآ نی. اد ینازل گرد هیآ نیسپس ا د یحاج و حفظ خانه کعبه را ندار  تی سابقه سقا

: درباره علی و د ی است، شعنر گو  دهینازل گرد هیدرباره علی و عباس و عثمان و شب

ی عباس نازل شده چنان که ابن وهب و سدى ن  ی به هم یر ی قول معتقدند و ن یر در سبب  یر

 اختلاف نموده اند.  هینزول آ 

ک هود ی: ند یاى گو  عده ی از مشر ک دند یپرس یر ی و مشر که به    میگفتند: ما کساپی هست  یر

ما افضل و  ا ی. آمیکرد  یر و مسجدالحرام را تعم مینمودمی  تیو سقا میدادب می حجاج آ

ی به خاطر عناد و دشمنی که با مسلم  هود ی محمد و اصحاب او؟  ا ی میبرتر می باش  یر

کت    نی ی: مسلمند یاى گو  عده.  د یداشتند، گفتند: شما افضل هست که در جهاد سرر
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 نیهاپى که جهاد نکرده بودند، افتخار نموده و فخر می فروختند سپس اداشتند به آن 

 چنان که زجاج گفته است  د ینازل گرد  هیآ

  ِ
ه
 اللَّ
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ْ
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ُ
 ه
َ
ولئِک
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مْ فیها ن

ُ
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ّ
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وانٍ وَ ج

ْ
 وَ رِض

ُ
ه
ْ
مَةٍ مِن

ْ
مْ بِرَح

ُ
ه
ُّ
مْ رَبــ

ُ
ه ُ
ِّ سرر
َ
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ُ
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َ
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ُ
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 فیها
َ
ظیمٌ ~خالِدین

َ
رٌ ع

ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
د
ْ
َ عِن

ه
 اللَّ

َّ
 إِن
ً
دا
َ
ب
َ
   22۰- 19توبه  أ

  که کردند هجرت از شهر و دیار                            همه مومنان به پروردگار  

 نهادند شمایه از مال و جان                           بجنگیده در راه رب جهان 

 بر آنها مقامی ست نیکو بلند                  به نزد خداوند نر چون و چند 

 ۲۰که خود رستگار رستگاران دو عالم اند                   همانا که آنان سبک از غم اند 

 بدان رحمت خاص و نر انتها                  بر ایشان بشارت رسید از خدا 

 که نعمات جاوید در آن نوشت             به رضوان و جنات و باغ بهشت  

 که نزد خدا هست اجر عظیم                        به مانند جاویدآنجا مقیم  

طالب درباره علی بن اپر  اتیآ نینموده که ا تیروا السلامهیعل د از امام محمدباقرابوالجارو 

 .  است دهیو اوصاف آن بزرگوار نازل گرد السلامهیعل

ی ايمان آورنده و  ى مسلمانان و اگر همه  صحابه پيامیر در يك رديف باشند، نخستیر

بات را  ين ضی ت را در جبهه بود و بيشیى
ّ
ين مد عليه   خورد، چه كسى جز علیآنكه بيشیى

 و نژادى است، در محاسبات   خواهد بود؟السلام 
ی
اگر ملاك ارزش نزد مردم، روابط قبيلگ

 الهی، ايمان، هجرت و جهاد، ملاك  ارزش است. 

یم  خب  کثب   ح 
حْمَنِ الرَّ   الرَّ

ه
سْم  اللّ رَ إ  ب 

َ
وْث
َ
ک
ْ
 ال
َ
اک

َ
یْن
َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َّ
 وَ   ن

َ
ک
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 ه
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وَ خداوند وعده ى عطا به پيامیر داده بود ).  خداوند به وعده هاى خود عمل می كند 

 
ضنَ ْ بیَ
َ
 ف
َ
ک
ُّ
 رَب
َ
عْطِیک

ُ
 ی
َ
سَوْف

َ
و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى(  ل

ت فاطمه)س(   (5)ضحى معصوم از نسل   12را که ما به آن وعده عمل كرديم و حضی

)ص( عطا کردیم  اوست به پیامیر

رَ( 
َ
وْث
َ
ک
ْ
 ال
َ
اک
َ
یْن
َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َّ
 فرزند و نسل عطيّه الهی است )إن

کوثر یک معنی جامع و وسیع دارد, و آن خیر و برکت فراوان است , ولی بسیارى از  

ین مصداقهاى آن را وجود مبارک )فاطمه زهرا لام )س( بزرگان علماى شیعه یگ از روشنیى

ی دخیى گرامی در جهان انتشار  . دانسته اند ( الله علیها زیرا نسل و ذریه پ ی ام ب ر ب ه وس ی ل ه همیر

ی او و تمام ارزشهاى   پیغمیر بودند, بلکه آییر
یافت نسلی که نه تنها فرزندان ج س م اپی

لیهم )عبیت اسلام را حفظ کردند, و به آیندگان ابلاغ نمودند, نه تنها امامان معصوم اهل 

 که آنها حساب مخصوص به خود دارند )فخررازى(   ( السلام

اکرم را متهم می کردند که بلاعقب است قرآن ضمن نقی سخن   شان نزول : آنها پیغمیر

کثیر همان  آنهامی گوید: ما به تو کوثر دادیم. از ای ن ت ع بیر استنباط می شود که این خیر

بنابراین معنی سوره این است که خداوند به او نسلی می دهد که در . است فاطمه زهرا 

ی حال جهان مملو   می ماند, چه اندازه از اهل بیت را شهید کردند, در عیر
ط ول زم ان بافى

از آن ه است, این در حالی است که از بنی امیه )که دشمنان اسلام بودند( شخص قابل  

ها نویسندگان و فقها و م ح دثان و مفشان والامقام  ذکرى در دنیا ب افى نماند, در میان آن 

ی اسلام کوشیدند.    و فرماندهان عظیم بودند که با ایثارو فداکارى در حفظ آییر

عِیمِ آیه نعمت ولایت : 
َّ
نِ الن

َ
وْمَئِذٍ ع

َ
 ی
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْئ

ُ
ت
َ
مَّ ل

ُ
 8تکاثر ث

 از آن ثروت و نعمت و مالتان                     در آن روز پرسند از حالتان

درباره آیه   لیه السلامع آنگاه در آن روز از آن نعمت حتما پرسش خواهند شد. امام صادق



 

29 

فوق فرمودند: به خدا قسم نعمت مورد پرسش، غذا و نوشیدپی ها نیستند. بلکه  

د.       (6/ح502: 4)تفسیر برهانولایت ما اهل بیت است که مورد پرسش قرار می گیر

نعمت ولایت همان نعمنى است که خداوند آن را در روز غدیر بر همه مسلمانها به حد 

 اتمام رسانید و این همان نعمنى است که روز قیامت مورد پرسش قرار خواهد گرفت. 

ی نقل شده است، جلال الدین سیوطی در این زمینه   این مطلب در رویات اهل سنت نیر

خدا نقل نموده است که فرمودند: گامهای فرد در روز قیامت حرکت نمی کند   از رسول

ی از او پرسش شود: از عمرش که آن را در چه راهی مضف کرده، از   تا اینکه از چهار چیر

بدنش که آن را در چه راهی به زحمت انداخته، و از مالش که آنرا چگونه خرج و از کجا  

 ( 115)إحیاء المیّت سیوطی کسب کرده، و از محبت ما اهل بیت

حال که ولایت و اعتقاد به اهل بیت و محبت آنها و پیوند با آنان، برترین نعمنى است  

که خدا به ما عطا کرده است، در مواقع دعا، این نعمت عظیم را باید از خدا تقاضا  

 د،  کرد، چرا که این گوهر الهی را به هر کسى عطا نکرده و در هر مکاپی قرار نداده ان

پس باید دست استغاثه به درگاه حق بلند کرد و از او تقاضا نمود که: خدایا در طول  

ی را از ما سلب مکن، و یاد و انتظار او و ایمان  ی ما از امامان، یقیر زمان غیبت و پر خیر

. )مفاتیح   به او و اعتقاد راسخ به ظهور او و توفیق دعا و صلوات برای او را از ما مگیر

 غیبت( حال که او برترین نعمنى است که خداوند به ما عطا کرده  است . دعاء ایام 

 

صْرٍ مَشِیدٍ :  چاه پرآب )علی(
َ
ةٍ وَ ق

َ
ل
َّ
ٍ مُعَط

ْ   وَ بِبی
ّ
 ( 45)حج

 كه تبديل گرديد بر سنگلاخ                     چه بسيار بودند خود قصر و كاخ
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 قضهای محکم و مرتفع صاحب ماند، و چه بسیار و چه بسیار چاه پرآب پر 

ی  ،    :در مورد این آیه فرمود علیه السلام  امیر المؤمنیر  
 وِلاینى
ُ
ة
َ
ل
َّ
مُعَط
ْ
ُ ال
ْ یى ب 
ْ
 وَ ال
ٌ
د ضُْ مُحَمَّ

َ
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ْ
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َ
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دٍ  ة  مُحَمَّ
بُوَّ
ُ
ن رارُ ب 
ْ
ق  
ْ
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ُ
عْه
َ
ف
ْ
مْ ین
َ
  ل
وِلاینى  ب 
رَّ وها وَ مَنْ لم یق 

ُ
وها وَ جَحَد

ُ
ل
َّ
ط
َ
.   صلی الله علیه وآله ع

همانا مراد از قض، محمّد است و چاه معطل مانده، ولایت من است که آن را معطل  

گذاشته و انکار کردند، هر که به ولایت من اقرار نکند اقرار به نبوّت برای او نفعی ندارد  

 (3ص  26)بحارالانوار ج 

رْثِهِ وَ :  معرفت ائمه
َ
ِ ح

ن
 ف
ُ
ه
َ
 ل
ْ
زِد
َ
خِرَةِ ن

ْ
 الآ

َ
رْث

َ
 ح
ُ
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ْ
ن
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 الد

َ
رْث

َ
 ح
ُ
رِید

ُ
 ی
َ
ان
َ
  مَن ک

 خداوند او را دهد مرتبت       (20)شوری     چو جويد كسی حاصل آخرت

 ما هم برآن داشته فزائيم                                  حسن كو كاشته ۀبرآن دان

 نصيبش بگردد ز رب نمايد،                            كس كه كشت جهان را طلب  هرآن

 او رحمتی نيست روز حسيب بر                                      ليكن به عقتر نيابد نصيب و 

آن، به او دهیم و کسى که دنیا را بخواهد تنها دنیا   کسى که آخرت را بخواهد، افزون بر 

فرمودند: حرث الاخره )کشت آخرت( یعنی معرفت  ( السلاملیه )ع امام صادق.  را به او دهیم

حرث الدنیا )کشت دنیا( یعنی تلاش کساپی که از دولت حق  (، لیهم السلام)ععلی و ائمه 

ت بقیه الله  . بهره ای نخواهند داشت( ل الله تعالی فرجه)عج حضی

 

 

 که مطابقت با آیات قرآن دارد : علیه السلام  دیگر فضایل علی
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ُ
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ن را خدا بود یار                     چه بسیار در جنگ و در کارزار   شما مسلمی 

ن   ن                          بگشتید مغرور روز حنی       چو دیدید انبوه لشکر به عی 

ن بر شما گشت آن روز تنگ                   سپه روز جنگنیامد به کار آن     زمی 

  همه رو نهادید سوی فرار        25                 به ناگاه جستید از کارزار 

    که دارید ایمان به روز شمار                            الا مومنان به پروردگار   

ن   سید از کردگار مهی 
ن      ۱۱۹                   ببی  بگردید با صادقان همنشی 
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 صُد

ن
 ف

َ
ون

ُ
جِد

َ
یْهِمْ وَ لا ی

َ
رَ إِل

َ
 هاج

ْ
 مَن

َ
ون حِبُّ

ُ
بْلِهِمْ ی

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
یمان

ْ
ارَ وَ الْ

ّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
 ت
َ
ذین

ه
 وَ ال

لیَٰ 
َ
 ع
َ
ثِرُون

ْ
ؤ
ُ
وا وَ ی

ُ
وت
ُ
 مِمّا أ

ً
ة
َ
 ~حاج

ٌ
صاصَة

َ
 بِهِمْ خ

َ
وْ کان

َ
سِهِمْ وَ ل

ُ
ف
ْ
ن
َ
سِهِ  أ

ْ
ف
َ
 ن
َّ
ح
ُ
 ش

َ
وق

ُ
 ی
ْ
وَ مَن

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ئِک

ٰ
ول
ُ
أ
َ
    ۹حشر   ف

  سفرکه احمد بدانجا نماید                      پس انصار آنان که زان پیشبی  

   گرفتند دوستمهاجر کسان را                   بکشتند مومن چنانکه نکوست  

  نورزند نه رشکی و نه حسد                   به لطفن که از حق بر آن نرسد 

ن آن مردم نیکبخت    اگر چه که محتاج باشند سخت                       به هر چب 

  مهاجر کسان را مقدم کنند                 ولِ باز هم خود را از آن دل کنند 

    نگهداشت حقا بود شفراز                  خل و آزهر آن کس که خود را ز ب

مانند خود رستگار 
ُ
ن مرد  چه در دار دنیا چه دارالقرار                         همی 
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تِغ
ْ
مُ اب

ُ
ه
َ
مْوال

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ی
َ
ذِین

ه
ةٍ آ وَ مَثلُ ال

َّ
ن
َ
لِ ج

َ
مَث
َ
سِهِمْ ک

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ا مِن

ً
بِیت
ْ
ث
َ
ِ وَ ت

ه
وَةٍ ءَ مَرْضاتِ اللَّ

ْ
بِرَب

صِب  
َ
 ب
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِما ت

ه
لٌّ وَ اللَّ

َ
ط
َ
صِبْها وابِلٌ ف

ُ
مْ ی

َ
 ل
ْ
إِن
َ
ِ ف
ن ی ْ
َ
ها ضِعْف

َ
ل
ُ
ک
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ها وابِلٌ فآت

َ
صاب

َ
  265بقره أ

 که کردند انفاق مال
ن
   بجستند خوشنودی ذوالجلال                          کسان

    دل از لطف الله دارند شاد                           ه قلتر شاش پر از اعتماد

      که از هیچ آفت نیابد گزند                                باقیست بر تپه ای بلند 

    دو چندان شود حاصلش ز آنچه بود                              و باران بسیار آید فرود 

ن شاد                               گر هم نبارید باران زیاد   اندک شود نب 
ن
     ز باران

 چه دارند اندر ضمب    بداند                           هست بر کار خوبان بصب  

م 
ُ
بیک
َ
 أ
َ
ة
ه
رَجٍ مِل

َ
ینِ مِن ح

ّ
ِ الد

ن
م ف

ُ
یک
َ
ل
َ
عَلَ ع

َ
م وَ ما ج

ُ
باک
َ
وَ اجت

ُ
 جِهادِهِ ه

َّ
ق
َ
ِ ح

ه
ِ اللَّ

ن
وَ جاهِدوا ف

مُ 
ُ
وَ سَمّاک

ُ
د إِبراهیمَ ه

َ
ه
ُ
کونوا ش

َ
م وَ ت

ُ
یک
َ
ل
َ
ا ع

ً
هید

َ
سولُ ش  الرَّ

َ
ذا لِیَکون

َٰ
 ه

ن
بلُ وَ ف

َ
نَ مِن ق  المُسلِمی 

نِعمَ المَولَِٰ وَ نِعمَ   آ 
َ
م ف

ُ
وَ مَولاک

ُ
ِ ه

ه
صِموا بِاللَّ

َ
 وَ اعت

َ
کاة
َّ
وا الز

ُ
 وَ آت

َ
لاة قیمُوا الصَّ

َ
أ
َ
اسِ ف

ّ
 الن

َ
لی
َ
ءَ ع

 ُ صب 
َّ
 ۷۸حج الن

د کرد با نفس بدخو    ز آن سوی با دشمنان هم قتال و                 جدالشن

   شما رادر لوف گردید باز                  ز اسلام گشتید بس شفراز  

  نه رنج و نه زحمت نهاده خدا                      به تکلیف هرگز برای شما 

ن و دین خلیل    جلیل که جد شما بود مرد                         همانند آیی 

ها یگانه خدا     مسلمان بخوانده ست نام شما                          از این پیسرر

  شما هم مردمان گواه دگر             که شاهد بود بر شما مصطفن   

از                         ایزد نماز  بهره  از بخوانید  مسازید خود از زکات احبی

  بخواهید یاری ز پروردگار                          کردگارتوسل بجویید بر  
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ی یگانه خداست                 که او پادشاه و ولِّ شماست     چه نیکو نصب 

 ّ ِ السرَّ
ن
 ف

َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ی
َ
ذین

ه
ل
َ
ّ آ أ

حِبُّ آ ءِ وَ الصرنَّ
ُ
اسِ وَ اُلله ی

ّ
نِ الن

َ
نَ ع عافی 

ْ
 وَ ال

َ
یْظ

َ
غ
ْ
نَ ال کاظِمی 

ْ
ءِ وَ ال

سِن
ْ
مُح

ْ
نَ ال   134آل عمران ی 

 که در وسعت و فقر مال   
ن
   نماینده انفاق مال و منال                 کسان

  ببینند گر بد کنند عفو از او                       نشانند هم خشم خود را فرو 

ن اند مردان شایسته کار      که باشد خداوندشان دوستدار                       چنی 

 
ُ
ه
ُ
واج

ْ
ز
َ
سِهِمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
نَ مِن مِنی 

ْ
مُؤ
ْ
وْلَِٰ بِال

َ
ُّ أ ترِ

َّ
مْ ~الن

ُ
ه
ُ
هات مَّ

ُ
   أ

ن
وْلَِٰ بِبَعْضٍ ف

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
رْحامِ ب

َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
وَ أ

 
ّ
 إِلً

َ
مُهاجِرین

ْ
نَ وَ ال مِنی 

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ِ مِن

ه
وا ~کِتابِ اللَّ

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
وْلِی~إِلَِٰ ~أ

َ
ِ  آ أ

ن
 ف

َ
ک لِ

 ذَٰ
َ
ا کان

ً
مْ مَعْرُوف

ُ
ئِک

ورًا
ُ
کِتابِ مَسْط

ْ
  ۶احزاب  ال

اوارتر هست بیش   بر افراد مومن ز جانهای خویش                            پیامبر شن

 زنان پیامبر همه مادرند                        بر آنان که در خیل ایمان درند 

ن اقوام خویش و نسب                            ز ما بی 
ّ
  گروهی مقدم نموده است رب

   نمودند عهد اخوت درست                      مهاجر و انصار محکم نه سست 

    نفر یک شد کشته  اگر ایشان کز                           بر این امر این آیه دارد نظر 

اث که                      ترند مقدم خویشان  و هانسب     آورند دست به را او  مب 

   من ارث رسد دوستانم بر که                   سخن این کند  وصیت خود مگر 

ن کار ورزد عمل                               ازل اندر  مستور بگردیده   چه کس بر چنی 

تِ 
َ
 زاغ

ْ
مْ وَ إِذ

ُ
ک
ْ
لَ مِن

َ
سْف

َ
 أ
ْ
مْ وَ مِن

ُ
وْقِک

َ
 ف
ْ
مْ مِن

ُ
 جاءُوک

ْ
ناجِرَ وَ إِذ

َ
ح
ْ
 ال
ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
تِ ال

َ
غ
َ
ل
َ
صارُ وَ ب

ْ
الأب

 
ً
ونا
ُ
ن
ُّ
ِ الظ

ه
 بِاللَّ

َ
ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
ا  .  ت

ً
دِید

َ
 ش
ً
زالا

ْ
وا زِل

ُ
زِل
ْ
ل
ُ
 وَ ز

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِیَ ال

ُ
ت
ْ
 اب
َ
نالِک

ُ
 ط . ه

ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
ْ
  آ وَ إِذ

ٌ
ة
َ
ئِف

مْ ی
ُ
ه
ْ
ری آ مِن

َ
 ف
ُ
ذِن
ْ
أ
َ
سْت

َ
ارْجِعُوا وَ ی

َ
مْ ف

ُ
ک
َ
امَ ل

َ
 لا مُق

َ
ب ِ

ْ بی
َ
لَ ی

ْ
ه
َ
 أ

ٌ
وْرَة

َ
نا ع

َ
یُوت

ُ
 ب
َّ
 إِن

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
َّ ی ترِ

َّ
مُ الن

ُ
ه
ْ
 مِن

ٌ
ق
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 فِرارًا 
ّ
 إِلً

َ
ون

ُ
رِید

ُ
 ی
ْ
وْها  . وَ ما هِیَ بِعَوْرَةٍ إِن

َ
ت
َ
 لآ
َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وا ال

ُ
مَّ سُئِل

ُ
طارِها ث

ْ
ق
َ
 أ
ْ
یْهِمْ مِن

َ
ل
َ
 ع
ْ
ت
َ
خِل
ُ
وْ د

َ
وَ ل

ا  ً سب 
َ
 ی
ّ
وا بِها إِلً

ُ
ث بَّ
َ
ل
َ
  . وَ ما ت

ُ
د
َ
وا عاه

ُ
 کان

ْ
د
َ
ق
َ
ِ وَ ل

ه
 اللَّ

ُ
د
ْ
ه
َ
 ع
َ
ان
َ
بارَ وَ ک

ْ
د
َ ْ
 الأ

َ
ون

ُّ
وَل
ُ
بْلُ لا ی

َ
َ مِن ق

ه
وا اللَّ

 
ً
ولً

ُ
  . مَسْؤ

ً
لیلّ

َ
 ق
ّ
 إِلً

َ
عُون

َّ
مَت
ُ
ا لا ت

ً
لِ وَ إِذ

ْ
ت
َ
ق
ْ
وِ ال
َ
مَوْتِ أ

ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
رَرْت

َ
 ف
ْ
فِرارُ إِن

ْ
مُ ال

ُ
عَک
َ
ف
ْ
ن
َ
 ی
ْ
ن
َ
لْ ل

ُ
لْ  . ق

ُ
ق

 
ْ
ِ إِن

ه
 اللَّ

َ
مْ مِن

ُ
عْصِمُک

َ
ذی ی

ه
ا ال
َ
 ذ
ْ
مْ سُو مَن

ُ
 بِک
َ
راد
َ
 ~أ

ْ
مْ مِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
جِد

َ
 وَ لا ی

ً
مَة

ْ
مْ رَح

ُ
 بِک
َ
راد
َ
وْ أ
َ
ءً أ

ا ً صب 
َ
ا وَ لا ن ِ وَلِیًّ

ه
ونِ اللَّ

ُ
 ۱۷تا  ۱۶احزاب   17- 10احزاب   د

 بگو برد رویان خوام این بیان                               الا ای پیامبر تو بگشا زبان

 و مرگ به نفع شما نیست این ساز و برگ                    اگر می گریزید از قتل و جنگ 

 کامیاب 
ی

 که عمر شما می رود با شتاب                           نکردید از زندگ

    که آید شما را زیان و بلا                      بگو گر بخواهد یگانه خدا 

    ا لطفن و مغفرت نهد بر شم                 و یا اگر بخواهد کند مرحمت 

                                          شود مانع کردگار سپهر                چه کس می تواند اذانش را مهر 

 به جز ایزدی که او بود کردگار                            ندارند مردم نیاورد نیار

 وَ ما  
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
 اللَّ

َ
ق
َ
 وَ صَد

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
د
َ
ا ما وَع

َ
وا هذ

ُ
 قال

َ
زاب

ْ
ح
َ ْ
 الأ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ى ال

َ
مّا رَأ

َ
وَ ل

 
ً
سْلیما

َ
 وَ ت

ً
 إِیمانا

ّ
مْ إِلً

ُ
ه
َ
ا   . زاد ً ْ ب 

َ
وا خ

ُ
نال
َ
مْ ی

َ
یْظِهِمْ ل

َ
رُوا بِغ

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین

ه
ُ ال

ه
 اللَّ

َّ
ُ  وَ رَد

ه
 اللَّ

فنَ
َ
وَ ک

 
ْ
اال

ً
زیز

َ
ا ع
ًّ
وِی
َ
ُ ق

ه
 اللَّ

َ
قِتالَ وَ کان

ْ
نَ ال مِنی 

ْ
 ۲۵ .۲۲احزاب  مُؤ

 لشکر دشمنان  عدو سپاه               چو دیدند با چشم خود مومنان 

 کزین پیش یزدان به ما وعده داد                    بگفتند اینست خود آن جهاد

 ۲۵  جان و از ش بباید گذشتکه از                 بر ایمانشان نیک افزوده گشت 

    نیاورده هرگز غنیمت بدست                         خدا باز گرداند کفار پست

  ور غوطه  شده کینه به دریای              به دل آتش خشمشان شعله ور  
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 کفایت کند تا کنند عرصه تنگ                  خدا مومنان را به هنگام جنگ 

 بود صاحب قدرت و اقتدار                          همانا تواناست پروردگار 

  
ً
مَة

ْ
 رَح

َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا مِن

َ
بْ ل

َ
نا وَ ه

َ
ت
ْ
ی
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب

َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
نا لات

َّ
   رَب

ُ
اب

ّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ک
َّ
  ۸آل عمران  إِن

ّ                           خدایا ز بعد هدایت دگر  ن شر    مگردان دل ما بر آیی 

 که بسیار بخشنده ای کردگار                   ز الطاف خاصت به ما کن نثار 

 
َ
اهِدین

ّ
نا مَعَ الش

ْ
ب
ُ
ت
ْ
اک
َ
سُولَ ف ا الرَّ

َ
بَعْن

َّ
 وَ ات

َ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ا بِما أ

ّ
نا آمَن

َّ
  آل عمران 53 رَب

ت داده                       ایمفرستادهآنچه  خدایا بر   ای بر آنچه به پیغمبر

 اطاعت کنیم از مسیح و رسول                       بکردیم آن را یکایک قبول  

ن افراد شاهد بدین  ن    همى                     تو در بی   ثبت کن نام ما را چنی 

لِیَ 
ُ
ت
ْ
 اب
َ
نالِک

ُ
اه

ً
دِید

َ
 ش
ً
زالا

ْ
وا زِل

ُ
زِل
ْ
ل
ُ
 وَ ز

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
  11. احزاب  ال

   همه مومنان را بکرد امتحان                در آن عرصه ی جنگ رب جهان

 نبودند چون مومنان استوار                         تزلزل در آنجا بشد آشکار
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( در شآن و فضایل علیه السلامآیه در زیارت غدیریه )امام هادی  ۳۲

 (علیه السلامعلی)

حِیمِ .  مَنِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ

ه
 بِسْمِ اللَّ

َ
ون
ُ
ساءَل
َ
مَّ یَت
َ
عَظیم   1ع

ْ
بَإ  ال
َّ
نِ الن
َ
  2ع

َ
ون
ُ
ف ل 
َ
ت
ْ
یه  مُخ مْ ف 

ُ
ذی ه
ه
  3ال

 
َ
مُون
َ
 سَیَعْل
ّ
لّ
َ
  4ک

َ
مُون
َ
 سَیَعْل
ّ
لّ
َ
مَّ ک
ُ
  )نباء( 5ث

ْ
ه قیمَ ا 

َ
مُسْت
ْ
 ال
َ
اط ا الضر

َ
ن     6د 

َ
عَمْت
ْ
ن
َ
ذینَ أ
ه
 ال
َ
اط ض 

یَ  یر
ه
ال
ّ
 الض
َ
مْ وَ لَ یْه 

َ
ل
َ
وب  ع
ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال
ْ
یر
َ
مْ غ یْه 
َ
ل
َ
   7ع

ه  وَ رُسُ  ب 
ُ
ت
ُ
ه  وَ ک ت 
َ
ک   وَ مَلآئ 

ه
 آمَنَ ب اللّ

لٌّ
ُ
 ک
َ
ون
ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
ه  وَ ال
بر ن رَّ یْه  م 

َ
ل نزِلَ إ 
ُ
سُولُ ب مآ أ

ه  لا  آمَنَ الرَّ ل 

 
َ
ف
ُ
ُ بقرهن مَصیر

ْ
 ال
َ
یْک
َ
ل نا وَ إ 
 رَبَّ
َ
ک
َ
ران
ْ
ف
ُ
عْنا غ
َ
ط
َ
عْنا وَ أ  سَم 

ْ
وا
ُ
ه  وَ قال سُل 

ن رُّ حَدٍ مر
َ
یَ أ  بَیرْ
ُ
ق     285رر

ما
َّ
ن مُ  إ 

ُ
ک یُّ ُ  وَل 

ه
  وَ  اللّ

ُ
ه
ُ
ینَ  وَ  رَسُول ذ 

ه
وا ال

ُ
ذینَ  آمَن
ه
  ال

َ
یمُون   یُق 

َ
لاة    وَ  الصَّ

َ
ون
ُ
ت
ْ
  الزَّ    یُؤ

َ
مْ  وَ  کاة

ُ
  ه

 مائده
َ
عُون یوْمَ  55 راک 

ْ
ل
َ
  ا

ُ
ت
ْ
کمَل
َ
مْ  أ

ُ
ک
َ
مْ  ل

ُ
ک
َ
  وَ  دین

ُ
مَمْت
ْ
ت
َ
مْ  أ

ُ
یک
َ
عْمَنى  عَل   وَ  ن 

ُ
مُ  رَضیت
ُ
ک
َ
سْلامَ  ل  

ْ
  الْ

 
ً
   3مائده دینا

ینَ  مَثلُ  وَ  ذ 
ه
  ال

َ
ون
ُ
ق ف 
ْ
هُمُ  یُن

َ
مْوال
َ
غاءَ  أ     مَرْضات   ابْت 

ه
ا وَ  اللّ

ً
یت ب 
ْ
ث
َ
نْ  ت مْ  م  ه  س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
ل   أ

َ
مَث
َ
ةٍ  ک

َّ
رَبْوَةٍ  جَن   ب 

صابَها
َ
   واب لٌ  أ

ْ
ت
َ
ها فآت

َ
ل
ُ
ک
ُ
ِ  أ

ی یرْ
َ
عْف   ض 

ْ
ن إ 
َ
مْ  ف
َ
بْها ل لٌّ  واب لٌ  یُص 

َ
ط
َ
ُ  وَ   ف

ه
   ب ما اللّ

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
یر  ت   بَص 

ما 265بقره
َّ
ن   ا 

ُ
بَ  اللهُ  یُرید یُذه  مُ  ل 

ُ
نک
َ
جسَ  ع هلَ  الرر

َ
م وَ  البَیت   ا

ُ
رَک هر
َ
ا  یُط ً طهیر

َ
   33احزاب ت

هَا یا یُّ
َ
ذینَ  أ

ه
وا ال

ُ
طیعُوا آمَن
َ
َ  أ

ه
طیعُوا وَ  اللّ
َ
سُولَ  أ ولی   وَ  الرَّ

ُ
مْرِ  أ

َ ْ
مْ  الْ

ُ
ک
ْ
ن    م 

ْ
ن إ 
َ
مْ  ف

ُ
عْت
َ
ناز
َ
ءٍ  فی  ت ْ

َ   سیر

وهُ 
ُّ
رُد
َ
  ف

َ
لی    إ 
ه
سُول   وَ  اللّ

  الرَّ
ْ
ن مْ  إ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ک

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
ؤ
ُ
   ت

ه
یَوْم   وَ  ب اللّ

ْ
رِ  ال خ 

ْ ْ
  الْ

َ
ک ٌ  ذل  ْ یر
َ
حْسَنُ  وَ   خ

َ
  أ

 
ً
ویلا
ْ
أ
َ
     59نساء  ت

هَا یُّ
َ
سُولُ  یَ آ أ   الرَّ

ْ
غ
ِّ
نزِلَ  مآ بَل

ُ
  أ

َ
یْک
َ
ل ن  إ    م 

َ
ک بر ن  رَّ مْ  وَ إ 

ه
عَلْ  ل

ْ
ف
َ
ما ت

َ
  ف

َ
ت
ْ
غ
ه
  بَل

ُ
ه
َ
ت
َ
  اللهُ  وَ  رِسال

 
َ
مُک نَ   یَعْص  اسِ  م 

ّ
  الن

َّ
ن ی لا اللهَ  إ  وْمَ  یَهْد 

َ
ق
ْ
رینَ  ال کاف 

ْ
نَ   وَ   7مائده  ال اسِ  م 

ّ
ی مَن الن

  یَشرْ

 
ُ
سَه
ْ
ف
َ
غآءَ  ن    مَرْضات   ابْت 

ه
ُ  وَ  اللّ

ه
وفٌ  اللّ
ُ
باد   رَؤ ع 

ْ
ال    207بقره ب 
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رْ  وَ  نذ 
َ
  أ

َ
ک
َ
ت َ شیر
َ
یَ  ع رَب یر

ْ
ق
َ
ل 214شعراء  الا

ُ
مْ  ق

ُ
ک
ُ
سْ ئل
َ
یْه   لْ أ

َ
ل
َ
جْرًا ع

َ
  أ

َّ
لا   إ 

َ
ة
َّ
مَوَد
ْ
   ال

ی
ى  ف رْپر
ُ
ق
ْ
  مَن وَ   ال

 
ْ
ِف
یىَ
ْ
   یَق

ً
ة
َ
   حَسَن

ْ
زِد
َّ
  ن

ُ
ه
َ
یها  ل ا ف 

ً
  حُسْن
َّ
ن َ  إ 
ه
ورٌ   اللّ
ُ
ف
َ
ور  غ

ُ
ک
َ
   23شوری ش

مَنْ 
َ
  ف

َ
ک یه    حآجَّ ن  ف    مَا بَعْد   م 

َ
نَ   جآءَک م   م 

ْ
ل ع 
ْ
لْ  ال

ُ
ق
َ
وْا ف

َ
عال
َ
  ت

ُ
ع
ْ
د
َ
بْنآءَنا ن

َ
مْ  وَ   أ

ُ
بْنآءَک
َ
سآءَنا وَ  أ   وَ  ن 

مْ 
ُ
سآءَک سَنا وَ  ن 

ُ
نف
َ
مْ  و أ

ُ
سَک
ُ
نف
َ
مَّ  أ

ُ
لْ  ث ه 

َ
بْت
َ
جْعَل  ن

َ
ن
َ
  ف

َ
ة
َ
عْن
ه
   ل

ه
  اللّ
َ
لی
َ
یَ آل عمران ع بیر کاذ 

ْ
  16ال

َ
مَن أ
َ
 ف

 
َ
ا کان

ً
ن م 
ْ
مَن مُؤ

َ
  ک

َ
ا کان

ً
ق   فاس 
ّ
  لَ

َ
وُون
َ
 18سجده  یَسْت

  
َّ
ن ذینَ  إ 
ه
وا ال

ُ
وا  وَ  آمَن

ُ
ل م 
َ
حات   ع   الصّال 

َ
ک ئ 
َ
وْل
ُ
مْ  أ

ُ
ُ  ه ْ یر
َ
ة   خ

یَّ ِ
َ
یر
ْ
لَ  7بینه  ال

َ
لٌ  سَأ عَذابٍ  سائ    ب 

ع   رینَ  ،واق  کاف 
ْ
ل
ِّ
یْسَ  ل

َ
  ل

ُ
ه
َ
عٌ  ل نَ .  داف     مر

ه
ی اللّ مَعارِجِ  ذ 

ْ
 1.3معارج  ال

یَ  یر
ه
مُصَل
ْ
 ال
َّ
لَ  . إ 
ً
وعا
ُ
ُ مَن ْ یر
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه ذا مَسَّ  . وَ إ 

ً
ُّ جَزُوعا

َّ  الشر
ُ
ه ذا مَسَّ  . إ 

ً
وعا
ُ
ل
َ
قَ ه ل 
ُ
 خ
َ
سان
ْ
ن  
ْ
 الْ
َّ
ن  إ 

   19.22معارج

ى 
وْفی
َ
   وَ مَنْ أ

ْ
ُ ال
ه
لَ اللّ
َّ
ض
َ
 . ف
ً
یما  عَظ 

ً
جْرا
َ
تیه  أ
ْ
سَیُؤ
َ
َ ف
ه
یْه  اللّ
َ
 عَل
َ
د
َ
  ب ما عاه

َ
دینَ عَلی مُجاه 

 نساء 
ً
یما  رَح 
ً
ورا
ُ
ف
َ
ُ غ
ه
 اللّ
َ
ان
َ
 وَ ک
ً
 وَ رَحْمَة

ً
رَة ف 
ْ
 وَ مَغ
ُ
ه
ْ
ن رَجاتٍ م 

َ
 . د
ً
یما جْرا عَظ 

َ
ینَ أ د  قاع 

ْ
   95- 96ال

ورًا 
ُ
زاجُها کاف  م 

َ
س  کان
ْ
أ
َ
نْ ک  م 
َ
بُون َ
ْ  الْبْرارَ یَشر

َّ
ن ا   5إ  ً یر ج 

ْ
ف
َ
ها ت
َ
رُون جر
َ
  یُف
ه
 اللّ
ُ
بَاد ها ع  بُ ب 

َ ْ ا یَشر
ً
عَیْن

ا  6 ً طیر
َ
هُ مُسْت ُّ

َ  سرر
َ
 یَوْمًا کان

َ
ون
ُ
رِ وَ یَخاف

ْ
ذ
َّ
الن  ب 
َ
ون
ُ
  7یُوف

ا وَ یَتیمً 
ً
سْکین ه  م 

عامَ عَلی حُبر
َّ
 الط
َ
مُون ع 
ْ
ا وَ یُط ً سیر

َ
   8ا وَ أ

ُ
رید
ُ
  لا ن
ه
وَجْه  اللّ مْ ل 

ُ
مُک ع 
ْ
ط
ُ
ما ن
َّ
ن إ 

ورًا  
ُ
ک
ُ
مْ جَزاءً وَ لا ش

ُ
ک
ْ
ن   انسان  9م 

 
َ
ون بُّ هُمْ وَ یُح 

بُّ وْمٍ یُح 
َ
ق  ب 
ُ   اللّه
پى
ْ
سَوْفَ یَأ

َ
ه  ف مْ عَنْ دین 

ُ
ک
ْ
ن  م 
َّ
د
َ
وا مَنْ یَرْت

ُ
ذینَ آمَن

ه
هَا ال یُّ
َ
ةٍ  یَ آ أ

ه
ل ذ 
َ
 أ
ُ
ه

 
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
لی  عَ

َ
وْمَة
َ
 ل
َ
ون
ُ
  وَ لا یَخاف

ه
یل  اللّ   سَب 

 فی
َ
ون
ُ
د رینَ یُجاه  اف 

َ
ک
ْ
 ال
َ
لی ةٍ عَ زَّ ع 

َ
یَ أ نیر    م 

َ
ک ل  مٍ ذى لائ 

لیمٌ مائده عٌ عَ  واس 
ُ تیه  مَنْ یَشاءُ وَ اللّه

ْ
  یُؤ
ه
لُ اللّ
ْ
ض
َ
 54ف
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ه
زْبَ اللّ  ح 

َّ
ن إ 
َ
وا ف
ُ
ذینَ آمَن

ه
 وَ ال
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

ه
وَلَّ اللّ

َ
 مائده وَ مَنْ یَت

َ
بُون غال 
ْ
مُ ال
ُ
    56 ه

ْ
زِغ
ُ
نا لات رَبَّ

 
ً
 رَحْمَة
َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ
نْ ل نا م 
َ
بْ ل
َ
نا وَ ه
َ
یْت
َ
د
َ
 ه
ْ
ذ  إ 
َ
وبَنا بَعْد

ُ
ل
ُ
ابُ .  ق

ّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ک
َّ
ن      إ 

َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا ب ما أ
ّ
نا آمَن رَبَّ

دینَ آل عمران اه 
ّ
بْنا مَعَ الش

ُ
ت
ْ
اک
َ
سُولَ ف ا الرَّ

َ
بَعْن
َّ
  53- 8وَ ات

ذینَ  
ه
ل
َ
بُّ أ اسِ وَ اُلله یُح 

ّ
نِ الن
َ
یَ ع عافیر

ْ
 وَ ال
َ
یْظ
َ
غ
ْ
یَ ال میر کاظ 

ْ
اء  وَ ال ّ

اء  وَ الضیَّ ّ
  الشَّ
ی
 ف
َ
ون
ُ
ق ف 
ْ
 یُن

یَ آل عمران نیر مُحْس 
ْ
    134ال

رِ وَ جا خ 
ْ
یَوْم  الْ
ْ
  وَ ال
ه
مَنْ آمَنَ ب اللّ

َ
حَرام  ک
ْ
د  ال مَسْج 

ْ
 ال
َ
مَارَة  وَ ع 

حاجر
ْ
 ال
َ
قایَة مْ س 

ُ
ت
ْ
جَعَل
َ
  أ

ی
 ف
َ
د
َ
ه

یَ .   یر م  ال 
ه
وْمَ الظ
َ
ق
ْ
ی ال  لا یَهْد 

ُ   وَ اللّه
ه
 اللّ
َ
د
ْ
ن  ع 
َ
وُون
َ
  لا یَسْت

ه
یل  اللّ  سَب 

  وَ 
ه
 اللّ
َ
د
ْ
ن  ع 
ً
رَجَة
َ
مُ د
َ
عْظ
َ
مْ أ ه  س 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ ه  مْوال 

َ
أ   ب 
ه
  سَبیل  اللّ

وا فی
ُ
د
َ
وا وَ هاجَرُوا وَ جاه

ُ
ذینَ آمَن

ه
 ال

 
َ
زُون فائ 
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ک ولئ 
ُ
یمٌ .  أ یمٌ مُق  ع 

َ
یهَا ن هُمْ ف 

َ
اتٍ ل
َّ
وَانٍ وَ جَن

ْ
 وَ رِض
ُ
ه
ْ
ن رَحْمَةٍ م  هُمْ ب 

مْ رَب  ُّ
ُ
ه ُ
ر . یُبَشر

جْرٌ عَظیمٌ توبه 
َ
هُ أ
َ
د
ْ
ن  ع 
َ  اللّه
َّ
ن  إ 
َ
بَدا
َ
یها أ ینَ ف  د   19.22خال 

عْجَ 
َ
 أ
ْ
ذ   ۙ إ 
ی یرْ
َ
ةٍ ۙ وَیَوْمَ حُن َ یر ث 

َ
نَ ک   مَوَاط 

ُ فی
ه
مُ اللّ
ُ
ک ضََ
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
ا ل

ً
یْئ
َ
مْ ش
ُ
ک
ْ
نِ عَن
ْ
غ
ُ
مْ ت
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ک
ُ
ت َ
ْ یی
َ
مْ ک
ُ
ک
ْ
بَت

رِینَ توبه ب 
ْ
مْ مُد
ُ
یْت
ه
مَّ وَل
ُ
 ث
ْ
مَا رَحُبَت رْضُ ب 

َ ْ
مُ الْ
ُ
یْک
َ
 عَل
ْ
ت
َ
اق
َ
َ     25وَض

ه
وا اللّ
ُ
ق
َّ
وا ات
ُ
ذینَ آمَن

ه
هَا ال یُّ
َ
یا أ

یَ توبه قیر وا مَعَ الصّاد 
ُ
ون
ُ
  25 119وَ ک

ارَ  
َّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
ینَ ت ذ 
ه
 فی  وَ ال

َ
ون
ُ
د مْ وَ لا یَج  یْه 

َ
ل اجَرَ إ 
َ
 مَنْ ه
َ
ون بُّ مْ یُح  ه  بْل 

َ
نْ ق  م 
َ
یمَان  
ْ
 وَ الْ

 
ٌ
صاصَة

َ
مْ خ ه   ب 

َ
ان
َ
وْ ک
َ
مْ وَ ل ه  س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
لیى أ  عَ
َ
رُون ث 
ْ
وا وَ یُؤ
ُ
وت
ُ
مّا أ  م 
ً
مْ حاجَة ورِه 

ُ
   صُد

َّ
ح
ُ
 ش
َ
وَ مَنْ یُوق

 حشر 
َ
حُون ل 
ْ
مُف
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ک ئ 
ٰ
ول
ُ
أ
َ
ه  ف س 
ْ
ف
َ
     9ن

م   وَ 
ُ
بیک
َ
 أ
َ
ة
ه
ل ن حَرَج  م  ینِ م 

ّ
  الد
م فی
ُ
یک
َ
ل م وَ ما جَعَلَ عَ

ُ
باک
َ
وَ اجت
ُ
ه  ه هاد   ج 

  حَقَّ
ه
  اللّ
دوا فی جاه 

کونوا  
َ
م وَ ت
ُ
یک
َ
ل ا عَ
ً
هید
َ
سولُ ش  الرَّ

َ
یَکون ذا ل 

ى
بلُ وَ فی ه

َ
ن ق  م 
یَ میر مُ المُسل 

ُ
وَ سَمّاک

ُ
براهیمَ ه إ 
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قیمُوا الصَّ 
َ
أ
َ
اسِ ف
ّ
 الن
َ
لی
َ
هَداءَ ع

ُ
عمَ المَولیى ش ن 

َ
م ف
ُ
وَ مَولاک

ُ
  ه
ه
موا ب اللّ ص 

َ
 وَ اعت
َ
کاة وا الزَّ

ُ
 وَ آت
َ
لاة

ُ حج صیر
َّ
عمَ الن    ۷۸وَ ن 

هُمْ   
َ
ل
َ
حَات  ف ال 

وا الصَّ
ُ
ل م 
َ
وا وَع
ُ
ینَ آمَن ذ 

ه
ا ال مَّ
َ
 . أ
َ
وُون
َ
 یَسْت
َ
ا لَۚ
ً
ق اس 
َ
 ف
َ
ان
َ
مَنْ ک
َ
ا ک
ً
ن م 
ْ
 مُؤ
َ
ان
َ
مَنْ ک
َ
ف
َ
أ

 
ُ
ات
َّ
 سجده جَن

َ
ون
ُ
وا یَعْمَل
ُ
ان
َ
مَا ک  ب 
ً
زُلَ
ُ
وَىى ن
ْ
مَأ
ْ
 18- 19ال

رَ   اج 
َ
حَن
ْ
وبُ ال
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ت  ال
َ
غ
َ
ت  الْبْصَارُ وَبَل

َ
اغ
َ
 ز
ْ
ذ مْ وَ إ 
ُ
ک
ْ
ن لَ م 
َ
سْف
َ
نْ أ مْ وَ م 

ُ
ک وْق 
َ
نْ ف مْ م 

ُ
 جَاءُوک
ْ
ذ إ 

ا 
َ
ون
ُ
ن
ُّ
  الظ
ه
 ب اللّ
َ
ون
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
زِ  . وَت

ْ
ل
ُ
 وَز
َ
ون
ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
َ ال لی 
ُ
 ابْت
َ
ک ال 
َ
ن
ُ
ا  ه

ً
ید د 
َ
زَالا ش
ْ
وا زِل
ُ
  . ل

 َّ نر 
َّ
هُمُ الن
ْ
ن رِیقٌ م 
َ
 ف
ُ
ن ذ 
ْ
أ
َ
عُوا وَیَسْت ارْج 

َ
مْ ف
ُ
ک
َ
امَ ل
َ
بَ لا مُق ِ

ْ لَ یَیی
ْ
ه
َ
هُمْ یَا أ
ْ
ن  م 
ٌ
ة
َ
ف ائ 
َ
 ط
ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
ْ
ذ   وَ إ 

رَارًا  لا ف   إ 
َ
ون
ُ
 یُرِید
ْ
ن عَوْرَةٍ إ   ب 

َ  وَمَا هی 
ٌ
ا عَوْرَة
َ
ن
َ
 بُیُوت
َّ
ن  إ 
َ
ون
ُ
ول
ُ
  . یَق

ُ
وْ د
َ
ا وَ ل

َ
ارِه
َ
ط
ْ
ق
َ
نْ أ مْ م  یْه 

َ
 عَل
ْ
ت
َ
ل خ 

ا  ً یر لا یَس  هَا إ  وا ب 
ُ
ث بَّ
َ
ل
َ
ا وَمَا ت
َ
وْه
َ
 لْت
َ
ة
َ
ن
ْ
ت ف 
ْ
وا ال
ُ
ل  سُئ 
مَّ
ُ
 . ث

  
ً
ولَ
ُ
  مَسْؤ
ه
 اللّ
ُ
 عَهْد
َ
ان
َ
بَارَ وَ ک
ْ
د
َ ْ
 الْ
َ
ون
ُّ
 یُوَل
َ
بْلُ لَ
َ
ن ق  م 
َ وا اللّه
ُ
د
َ
وا عَاه
ُ
ان
َ
 ک
ْ
د
َ
ق
َ
مُ  . وَ ل

ُ
عَک
َ
ف
ْ
نْ یَن
َ
لْ ل
ُ
ق

رَا ف 
ْ
یلا ال ل 

َ
لا ق  إ 
َ
عُون
َّ
مَت
ُ
ا لا ت
ً
ذ ل  وَ إ 
ْ
ت
َ
ق
ْ
وِ ال
َ
مَوْت  أ
ْ
نَ ال مْ م 

ُ
رَرْت
َ
 ف
ْ
ن   . رُ إ 

هُمْ 
َ
 ل
َ
ون
ُ
د  وَ لا یَج 

ً
مْ رَحْمَة

ُ
ک  ب 
َ
رَاد
َ
وْ أ
َ
مْ سُوءًا أ

ُ
ک  ب 
َ
رَاد
َ
 أ
ْ
ن   إ 
ه
نَ اللّ مْ م 

ُ
مُک ی یَعْص  ذ 

ه
ا ال
َ
لْ مَنْ ذ

ُ
نْ  ق  م 

 ً یر ص 
َ
ا وَ لا ن یًّ   وَل 

ه
ون  اللّ

ُ
 17- 10احزاب  ا د

 وَ 
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
 اللّ
َ
ق
َ
 وَ صَد
ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

ه
ا اللّ
َ
ن
َ
ا مَا وَعَد

َ
ذ
َ
وا ه
ُ
ال
َ
حْزَابَ ق

َ ْ
 الْ
َ
ون
ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
ى ال
َ
ا رَأ مَّ
َ
 مَا  وَ ل

یما  سْل 
َ
یمَانا وَ ت لا إ  مْ إ 

ُ
ه
َ
اد
َ
 . ز

  ً ْ یر
َ
وا خ
ُ
ال
َ
مْ یَن
َ
مْ ل ه  یْظ 

َ
رُوا ب غ
َ
ف
َ
ینَ ک ذ 
ه
ُ ال
ه
 اللّ
َّ
ا  وَ رَد وِیًّ

َ
ُ ق
ه
 اللّ
َ
ان
َ
الَ ۚ وَ ک
َ
ت ق 
ْ
یَ ال یر ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
ُ ال
ه
 اللّ
قیَ
َ
ا ۚ وَک

زِیزًا احزاب     25و 22عَ
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هُمْ 
ُ
هات مَّ
ُ
 أ
ُ
وَاجُه
ْ
ز
َ
مْ وَ أ ه  س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ أ  م 
یَ یر ن  م 
ْ
مُؤ
ْ
ال وْلیى ب 
َ
ُّ أ نر 
َّ
بَعْض    الن وْلیى ب 

َ
هُمْ أ
ُ
رْحام  بَعْض

َ ْ
و الْ
ُ
ول
ُ
وَ أ

 
ْ
نَ ال   م 
ه
تاب  اللّ  ک 

ی
   ف

ی
 ف
َ
ک ل   ذى
َ
ا کان
ً
مْ مَعْرُوف

ُ
ک یَائ  وْل 
َ
لیى أ وا إ 
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ّ
لَ رینَ إ  مُهاج 

ْ
یَ وَ ال نیر م 

ْ
مُؤ

ورًا احزاب
ُ
تاب  مَسْط ک 

ْ
   6ال

 
ُ
مْد

َ
ح
ْ
ِ ال

ه
ةِ  لِلَّ

َ
ی
َ
نَ بِوِلا کِی 

مَسِّ
َ
مُت
ْ
 ال
َ
ا مِن

َ
ن
َ
عَل
َ
ذِی ج

ه
ةِ  ال ئِمَّ

َ ْ
نَ وَ الأ مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال مِب 

َ
ن  أ   المعصومی 

مُ 
َ
ل یْهِمُ السَّ

َ
ل
َ
 .    ع

نَ وَ آلِهِ   ی 
وَصِیِّ

ْ
دِ ال لِیٍّ سَیِّ

َ
 ع

َ
لی
َ
نَ وَ ع ی 

بِیِّ
َّ
مِ الن

َ
ات
َ
دٍ[ خ مَّ

َ
دٍ ]وَ آلِ مُح مَّ

َ
 مُح

َ
لی
َ
مَّ صَلِّ ع

ُ
ه
ه
الل

نَ  مِنِی 
ْ
 الآ

َ
ائِزِین

َ
ف
ْ
 ال
َ
تِهِمْ مِن

َ
نَ وَ بِوِلای کِی 

مَسِّ
َ
ا بِهِمْ مُت

َ
ن
ْ
عَل
ْ
 وَ اج

َ
اهِرِین

َّ
   الط

ٌ
وْف

َ
 لا خ

َ
ذِین

ه
ال

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ی

ُ
یْهِمْ وَ لا ه

َ
ل
َ
 . ع

 


